
International Law Review, Volume 40, Issue 70, Summer 2023/ pp. 9-52 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  
An Examination of Article 121(3) of the Convention on the Law of the 

Sea in Light of the South China Sea Arbitration Award with Particular 

Reference to Iran’s Un-delimited Maritime Boundaries  

in Persian Gulf
   

 
  The opinions and interpretations adopted in this article are exclusively attributable to the author and 

in no way represent formal positions of I.R.I. on Iran’s Un-delimited Maritime Boundaries in 
Persian Gulf 

 

Sasan Seyrafi
 

 

 
(DOI) :  10.22066/CILAMAG.2023.703946 

(DOR) : 20.1001.1.2251614.1402.40.70.1.2 

  
Abstract 

Article 121 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

pertains to the Regime Islands. While Article 121, paragraph (1) defines the term 

‘Island’, paragraph 2 prescribes that an island belonging to a coastal state is entitled 

to the same maritime zones as the mainland, namely: the territorial sea, the 

contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf. Paragraph 

(3) of Article 121, however, makes an exception to the rule stated in paragraph (2) 

and deprives “[r]ocks which cannot sustain human habitation or economic life of 

their own” from having an exclusive economic zone or continental shelf and thus 

cannot affect the delimitation of these maritime zones. But many ambiguities in the 

text of Article 121(3) have created many questions and controversies among legal 

scholars. The 2016 South China Sea arbitration award marked a turning point in the 

discussions on Article 121(3), insofar as it provided a comprehensive interpretation 

of this paragraph. This paper intends to address the following question: given the 

interpretation of Article 121(3) of UNCLOS in the South China Sea arbitration 

award, what is the exact meaning of this paragraph? Addressing this question is 

especially necessary due to the fact that some of the is lands relevant to the maritime 

delimitation between Iran and Kuwait as well as Iran and the UAE may be covered 

by Article 121(3). The findings of this study suggest that the South China Sea 

tribunal’s interpretation of Article 121(3), particularly as regards the terms “human 

habitation” and “economic life of its own”, will deprive many islands of an 

exclusive economic zone and a continental shelf. Yet, regardless of how the 

tribunal’s findings are evaluated, it would seem that this interpretation can benefit 

Iran in its maritime delimitations with Kuwait and the UAE. 
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 چکیده
اختصاص دارد. پس « رژيم جزاير»کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق درياها به موضوع  515 ماده

متعلق به يک کشور ساحلی،  ةجزيردارد که هر آن مقرر می 1اين ماده، بند  5از تعريف جزيره در بند 

فلات قاره انحصاری اقتصادی و  منطقةنظارت،  منطقةمانند سرزمین اصلی، دارای دريای سرزمینی، 
 که هايیصخره»استثنايی به اين قاعده وارد شده است. طبق اين بند،  515 ماده 0است. اما در بند 

و فلات  یاقتصاد یانحصار منطقةفاقد  ،«کنند حفظ را خود اقتصادی حیات يا انسانی سکونت توانند نمی

و بالتبع در تحديد حدود اين مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. اين در حالی است که ابهامات متعدد  قاره بوده
عطف  نقطههای فراوانی را در خصوص اين بند پديد آورده است. ها و بحثسؤال 515 ماده 0در متن بند 
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ن فیلیپین و چین بی یجنوب ینچ يایدر قضیةرأی ماهیتی ديوان داوری  515 ماده 0 بند دربارةها بحث
که با بود که در آن تفسیری جامع از مفاد اين بند ارائه شد. اين نوشتار در پی پاسخ به اين پرسش است 

 نيا قیدق یمعن ،یجنوب نیچ یداور وانيد یدر رأ اهايحقوق در ونیکنوانس 515 ماده 0بند  ریلحاظ تفس
 رواز آن  ويژه به مسئلهبررسی اين  آن وجود دارد؟ قيمصاد صیتشخ یبرا يیارهایو چه مع ستیبند چ
 رانيا نیو فلات قاره ب یاقتصاد یانحصار منطقةحدود  ديمؤثر در تحد رياز جزا یبرخکه  ستا یضرور

های اين تحقیق يافته هستند. 515 ماده 0قابل انطباق با بند  ،امارات متحدة عربیو  رانيا زیو ن تيو کو
کنوانسیون حقوق  515 ماده 0از بند  جنوبی چین دريای قضیةدهد که تفسیر ديوان داوری نشان می

 یکشورها بسیاری از جزاير ،«حیات اقتصادی خود»و « سکونت انسانی»در مورد دو معیار  ويژه بهدرياها 
ديوان از  . فارغ از ارزيابی تفسیرکردخواهد و فلات قاره محروم  یاقتصاد یانحصار منطقةاز را  یساحل

امارات متحدة و  تيبا کو رانيا يیايدر یمرزها نییدر تعرسد که اين تفسیر بند يادشده، به نظر چنین می
 خواهد بود. قابل استفاده  رانيبه سود ا عربی

 

 واژگان کلیدی
 يدفلات قاره، تحد ی،اقتصاد یانحصار منطقةصخره،  يره،جز ياها،حقوق در سیوننکنوا 515 ماده 0 بند

 عربی متحدة امارات يت،کو يران،ا يايی،حدود در

 

 مقدمه
 پس نيا)از  اهايدر حقوق خصوص در متحد ملل 5891 ونیکنوانساز نظم حقوقی برآمده 

شده که هر يک  درياها به مناطقی استوار تقسیم بر ،(«ونیکنوانس» اي «اهايدر حقوق ونیکنوانس»

شامل دريای سرزمینی،  ،در يک سو مناطق دريايی ملی .هستند خود ةويژتابع رژيم حقوقی 
حاکمیت، نظارت،  ةگسترانحصاری اقتصادی و فلات قاره قرار دارند که  منطقةنظارت،  منطقة

در سوی ديگر،  ؛ندکنمیحقوق حاکمه و صلاحیت کشورهای ساحلی در درياها را مشخص 
المللی درياها تحت حاکمیت هیچ بین بستر منطقةالمللی شامل دريای آزاد و مناطق دريايی بین

کشورها اعم از ساحلی و بدون ساحل  همةبه روی »که دريای آزاد   حالی کشوری قرار ندارند. در
در اين  5شود.محسوب می« میراث مشترک بشريت» ،المللی درياهابستر بین منطقة، «باز است

به لحاظ سیاسی و حقوقی  باشد، مؤثرهای ساحلی بر وسعت مناطق دريايی کشور آنچه راستا، هر
خواه از حیث  توجه ويژه است، چه جزاير،ة شايست ،موضوع جزاير رواز همین  .است اهمیت درخور

و خواه به جهت ها  آن تعیین خط مبدأ مناطق دريايی، خواه از نظر تعلق مناطق دريايی به خود
 
 .11-511، صص 5081، جنگل، الملل درياهاحقوق بینفرهاد؛ طلايی،  :ک.ن ،مناطق دريايی دربارةبرای توضیح بیشتر  .2

 :ک.ن ،همچنین
Yushifumi, Tanaka, The International Law of the Sea, 3rd ed., Cambridge University Press, 2019, pp. 37-
232. 
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، تنها يک ههمالملل درياها دارند. با اين تحديد حدود اين مناطق، نقشی اساسی در حقوق بین
 مادهکه تنها  515 مادهماده از کنوانسیون حقوق درياها به موضوع جزاير اختصاص يافته است؛ 

 دارد:است، چنین مقرر می 1«رژيم جزاير»ذيل قسمت هشتم کنوانسیون با عنوان 
 احاطه را آنپیرامون از زمین است که آب  گرفتهشکل یعیطب طور بهای منطقه ةجزير ـ5 

 سرزمینی، دريای، 0جز در موارد مقرر در بند  ـ1؛ گیردقرار می آب، بالای سطح مد هنگام و کرده

 اين قابل اعمال مقرراتبرابر  ،جزيرهيک  ةقار فلات و قتصادیانحصاری ا منطقة نظارت، منطقة

توانند سکونت که نمیهايی صخره ـ0؛ دشومی عیینت زمینی قلمروهای ساير بر کنوانسیون
انحصاری اقتصادی يا فلات قاره نخواهند  منطقةانسانی يا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند، 

 داشت.
مانند  ،جزاير متعلق به کشورهای ساحلی 515 ماده 1شود، به دلالت بند ملاحظه می کهچنان

 0ا از سوی ديگر، بنابر بند شوند. امدريايی برخوردار میة از مناطق چهارگانها  آن سرزمین اصلی
 اتیح اي یانسان سکونت توانندینم که يیهاصخره»به ها  آن گروهی از جزاير که از ،اين ماده

انحصاری اقتصادی و  منطقةمستثنا و از  1بند  قاعدة، از شده ریتعب «کنند حفظ را خود یاقتصاد
که به  515 ماده 0پردازی مبهم و موجز بند اينجاست که واژه مسئلهاند. دهشفلات قاره محروم 

مفاد و مصاديق اين بند پديد  دربارةهای متعددی را پرسش ،معروف است 0«هااستثنای صخره»
 0که بند  چندان 0اند،ی را به خود مشغول داشتهحقوق سندگانينوآورد که طی چندين دهه می

  1تشبیه شده است. 1«)پاندورا(پاندور  ةجعب»به  515 ماده

 
2. Regime of Islands 

3. Rocks exception 
  :ک.ن ،برای نمونه. 0

Charney, Jonathan I., “Rocks that Cannot Sustain Human Habitation”, American Journal of International 
Law, Vol. 93, 1999, pp. 863–877; A. G. Oude Elferink, “Clarifying Article 121 (3) of the Law of the Sea 
Convention: The Limits Set by the Nature of International Legal Process”, IBRU Boundary and Security 
Bulletin, 1998, at 58-68; Franckx, Erik, “The Regime of Islands and Rocks” in David Joseph Attard (ed.), 
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( برگرفته از اساطیر يونان باستان بوده و در Pandora’s box/ boîte de Pandore« )پاندور )پاندورا( ةجعب»اصطلاح  .5

 .شودنشده میبینیهای اروپايی کنايه از چیزی است که منشأ مشکلات ناشناخته و پیش زبان
6. Kolb, op.cit., pp. 894, 899 and 909.  
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مجالی  ،یالمللنیب یداور و يیقضا مراجع ،در حالی بود که طی سالیان متمادی ههماين 
 نیچ یايدر ةیقض یداوراما صدور رأی ديوان  7.ندپیدا نکرده بود 515 ماده 0بند  برای تفسیر

 («یجنوب نیچ یايدر یداور وانيد» پس نيا)از  نیخلق چ یو جمهور نیپیلیف یجمهور نیب یجنوب
دريای  ةحاشیی هااختلافات کشورازجمله  9.دکرامکان رفع اين خلأ را فراهم  ،برای نخستین بار

 دربارة ساحلی از سوی ديگر،کشورهای  ديگرو  از يک سو های ديرپای چینتنش ،چین جنوبی
دولت  1350است. در  53پاراسلو  8یاسپرتلجزاير معروف به  ويژه بهحاکمیت بر جزاير اين دريا 

دريای چین جنوبی به آيین داوری موضوع  دربارةبه منظور حل اختلافات خود با چین فیلیپین 
ديوان داوری با وجود اعتراضات صلاحیتی چین و  55هفتم کنوانسیون توسل جست. ةضمیم

و طی رأی  51جلسات رسیدگی، صلاحیت خود را احراز کرده درخودداری اين کشور از شرکت 
های فیلیپین در اين ازجمله خواسته 50.دکراتخاذ تصمیم  دعوا دربارةخود  1351 ةژوئی 51هیتی ما

های صخره عنوان بهدريايی واقع در دريای چین جنوبی را  ةعارضاين بود که ديوان چندين  دعوا
 را بر آن داشت تاداوری  ديوان ،اين خواسته 50کنوانسیون اعلام کند. 515 ماده 0مشمول بند 

 در اين راستاو  اختصاص دهدکنوانسیون  515 ماده 0بند  را به تفسیر خودرأی از  مفصلی بخش
 اين ماده 1موضوع بند  51«کامل جزيرة»از  0موضوع بند  ،«هصخر»تشخیص  معیارهايی را برای

 
المللی دادگستری به کنون چندين بار در دعاوی تحديد حدود دريايی نزد ديوان بین ذکر اين توضیح ضروری است که تا .0

انحصاری اقتصادی و فلات قاره  منطقةکنوانسیون حقوق درياها برای نفی اثر جزاير کوچک در تحديد حدود  515 ماده 0بند 

مورد نظر به جهات ديگر در فرايند تحديد حدود اثری ندارد، از  ةاستناد شده است اما ديوان همواره با اين استدلال که جزير

 :ک.ن ،نیاز ديده است. برای توضیح بیشترخودداری کرده و از همین رو نیز خود را از تفسیر اين بند بی 515 دهما 0اعمال بند 
Franckx, op.cit., pp. 121-4. 

8. Yushifumi Tanaka, “Reflections on the Interpretation and Application of Article 121(3) in the South 

China Sea Arbitraition (Merits)”, Ocean Devlopment & International Law, Vol. 48, Nos, 3-4, 2017, p. 
366. 
9. Spratly Islands 

10. Paracel Islands 

. 135-103 صص ،همانطلايی،  :ک.های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق درياها نآيین دربارةبرای توضیح  .22

 :ک.ن ،همچنین

Tanaka, op.cit., pp. 493-537. 

احراز کرد. برای  دعوابرای رسیدگی به را صلاحیت خود  1351اکتبر  18ديوان داوری دريای چین جنوبی طی رأی  .21

  :ک.ن ،ی فیلیپین علیه چیناموضوعی دعو ةتاريخی و دامن پیشینةاين رأی و همچنین  دربارةتوضیح بیشتر 
Sreenivasa Rao Pemmaraju, "The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Assessment of 
the Award on Jurisdiction and Admissibility", Chinese Journal of International Law, Vol. 15, No. 2, 
2016, pp. 265-308. 
13. The South China Sea Arbitration  (The Philippines v. The People’s Republic of China),  Merits, 
Award of 12 July 2016, Reports of International Arbitral Awards, Vol. XXXIII, pp. 153 -617 [hereinafter 
“The South China Sea Arbitration”] 
14. Ibid., paras. 112 (3) and (7). 

( تعبیری است که ديوان داوری دريای چین جنوبی در خصوص جزاير Fully Entitled Island« )کامل جزيرة»اصطلاح . 25

 :ک.شوند. ندريايی برخوردار می منطقةکنوانسیون به کار برده است که مانند سرزمین اصلی از هر چهار  515 هماد 1مشمول بند 
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ترين و معتبرترين منبع شکی نیست که رأی ديوان داوری دريای چین جنوبی جامع 51.ارائه دهد
 سابقه در اين خصوص مورد استناد قرار عنوان بهکنوانسیون تلقی شده و  515 ماده 0تفسیر بند 

اين موضوع پايان نداده و  دربارةها عین حال، تفسیر ديوان از اين بند به بحث در 57خواهد گرفت.
59.های انتقادی واقع شده استخود مورد بررسی

 

کنوانسیون حقوق درياها از ديد منافع ايران  515 ماده 0در نظر داشت که بررسی بند  ديبا
انحصاری  منطقةکه برخی از جزاير مؤثر در تحديد حدود  دارای اهمیت بسزايی است، چرا

 0قابل انطباق با بند  امارات متحدة عربیاقتصادی و فلات قاره بین ايران و کويت و نیز ايران و 
رو واکاوی اين بند در پرتو رأی داوری دريای چین جنوبی ضروری به  ستند. از اينه 515 ماده

کنوانسیون در جريان مذاکرات کنفرانس سوم ملل  515 ماده 0بند  ةلمسئرسد. در واقع، نظر می
دولت  ةدغدغمورد  («اهايدر حقوق سوم کنفرانس» پس نيا)از متحد در خصوص حقوق درياها 

تفسیری منضم به امضای  ةاعلامیکه ايران تنها کشوری است که صراحتاً در ن چندا ،ايران بوده
58خود بر کنوانسیون حقوق درياها در مورد اين بند بیان موضع کرده است.

 

کنوانسیون  515 ماده 0اين نوشتار در پی پاسخ به اين پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 
حقوق درياها در رأی ديوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق اين بند چیست و چه معیارهايی برای 

نگاهی اجمالی به رژيم جزاير در  پس از تشخیص مصاديق آن وجود دارد؟ در اين راستا،
به بحث  515 ماده 0تاريخی، ناروشنی متنی و جايگاه عرفی بند  پیشینة، کنوانسیون حقوق درياها

 ،و در پايانشد پس تفسیر ديوان داوری دريای جنوبی از اين بند بازگو خواهد س. شوده میتگذاش
عربی بررسی  متحدهبا کويت و امارت  تحديدنشدة ايراندر مورد مرزهای  515 ماده 0اعمال بند 

  د.ش دخواه
 

                                                                                                                                                         
Ibid., para. 280  

16. Ibid. paras. 475-553. 
17. Talmon, Stefan, Commentary on Article 121, in United Nations Convention on the Law of the Sea: A 

Commentary, ed. Alexander Proelss, Beck/Hart, 2017, p. 862. 
 :ک.ن ،برای نمونه .28

Evans, Malcolm D. and Reece Lewis, “The regime of islands” in Øystein Jensen (ed.), The Development 
of the Law of the Sea Convention , Edward Elgar Publishing, 2020, p. 14 at pp. 30-35; Sheng-ti Gau, 

Michael, “The Interpretation of Article 121(3) of UNCLOS by the Tribunal for the South China Sea 
Arbitration: A Critique” Ocean Development & International Law, Vol. 50, No. 1, 2019, pp. 49-69. 

متن فارسی و  ةبرای ملاحظ اعلامیه تفسیری ذکر شده است. 1کنوانسیون، در بند  515ماده  0بند  دربارةموضع ايران  .29

لازم به ذکر . 188-031، صص همان ؛طلايی :ک.ن ،تفسیری ايران در زمان امضای کنوانسیون حقوق درياها ةانگلیسی اعلامی

منضم به  ةاشاره کرده است. همچنین ونزوئلا طی اعلامی 515ماده  0تفسیری خود تلويحاً به بند  ةاست که رومانی نیز در اعلامی

 :ک.کنوانسیون اعلام کرده است. ن 515ماده  0با بند را مخالفت خود  ،حقوق درياها امضای سند نهايی کنفرانس سوم
Worster, William Thomas (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea, Create Space 
Independent Publishing, 2012, pp. 351 and 372. 
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 حقوق دریاهانگاهی اجمالی به رژیم جزایر در کنوانسیون  .2
اين کنوانسیون است که ذيل  مادةکنوانسیون حقوق درياها تنها  515 مادهمقدمه اشاره شد که  در

به موضوع جزاير اختصاص يافته است. در اين ماده به تعريف جزيره و تعلق « رژيم جزاير»عنوان 

ايجاد  اثر جزيره در حقوق درياها بهکه مناطق دريايی به جزاير پرداخته شده است. اين در حالی است 
نگاهی اجمالی به  ،اين بخش 13شود.مناطق دريايی محدود نشده و آثار متعددی بر جزاير مترتب می

 515 ماده 0بند  مسئلةداشت تا مشخص شود که  دا خواهرژيم جزاير در کنوانسیون حقوق درياه
 کند.ای اهمیت پیدا میزمینهکنوانسیون در چه پس

 

  . تعریف جزیره2-2

گونه تعريف شده  کنوانسیون حقوق درياها، جزيره اين 515 ماده 5ذکر شد، در بند  قبلاًکه  چنان
و  کرده احاطه را آنپیرامون  آب که. از زمین .. گرفتهشکل یعیطب طور بهای منطقه» است:
 5819کنوانسیون  53 ماده 5اين بند عیناً تکرار بند «. گیردقرار می آب، بالای سطح مد هنگام

 («سرزمینی دريای کنوانسیون» پس اين)از  نظارت منطقةدريای سرزمینی و ژنو در خصوص 

عرفی مبدل شده  قاعدةامروزه به  515ماده  5تعريف مندرج در بند  ،قضايی رويهبه تأيید  15است.

اطلاق  دريايی عارضة بهشود که جزيره، نخست از اين تعريف چنین برداشت می ةوهلدر  11است.
، عبارت قضايی رويهبه تأکید اين،  افزون بر 10است. آن را آب فرا گرفته گرداگردکه  شودمی

شناختی اين دارد که ترکیب زمین دلالت بر« گرفته از زمینشکل طبیعی طور بهای منطقه»
طبیعیِ  عارضةبلکه همین که يک  10،دريايی بر شمول تعريف جزيره بر آن اثری ندارد عارضة

 
 :ک.ن ،متعددی به منظور بررسی جامع رژيم جزاير در حقوق درياها منتشر شده است. برای نمونه تألیفات تاکنون .17

 :ک.ن ،همچنین. 5085، خرسندی، المللحقوقی جزاير در حقوق بین نظام ؛ابراهیم و اسما سالاری ،زاده بیگ
Bowett, Derek W, The Legal Regime of Islands in International Law, Oceana Publications, 1979; Haritini 
Dipla, Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, Presses Universitaires de France, 
1984; Jayewardene, Hiran W., The Regime of Islands in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 

1990; Sean D. Murphy, “International Law Relating to Islands”, Collected Courses of the Hague 
Academy of International Law, Vol. 386, 2017, pp. 9-265; Schofield, Clive, The Regime of Islands 
Reframed: Developments in the Definition of Islands under the International, Brill, 2019; Symmons, 
Clive, The Maritime Zones of Islands in International Law, Martinus Nijhoff, 1979.  

 :ک.ن ،و حقوق درياها های دريای سرزمینیدر کنوانسیون تاريخی تعريف جزيره پیشینةبرای بررسی . 12
Kolb, op.cit., pp. 880-94; Shofield, op.cit., pp. 5-8. 

22. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), ICJ Reports 2012, para. 37. [hereinafter 
“Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)”] 

های دريايی ساخت در درياست که در نقشهطبیعی يا انسان ة( هر عارضMaritime Feature« )دريايی عارضة»منظور از  .13

 :ک.ن ،ثبت شده باشد. در اين خصوص

Walker, George K., Definitions for the Law of the Sea , Martinus Nijhoff Publishers, 2012, p. 191 . 
24. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), op.cit., para. 37; The South China Sea 
Arbitration, op.cit., para 481. 
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در  از مواد جامد تشکیل شده و به بستر دريا وصل باشد و در هنگام مد دريامحاط در آب دريا 
 عارضةدر اين راستا نام جغرافیايی  11شود.بالای آب قرار گیرد، از نظر حقوقی جزيره محسوب می

را از ديگر ها  آن اما ويژگی اساسی جزاير که 11دريايی نیز اثری در ماهیت حقوقی آن ندارد.
 .«گیردقرار می آب، بالای سطح مد هنگام»سازد اين است که جزيره ايز میعوارض دريايی متم

توان زير سطح آب قرار بگیرد، از نظر حقوقی نمی ،دريايی هنگام مد عارضةبنابراين، چنانچه يک 
  17.دانستآن را جزيره 

 توانندنمیکه  هايیصخره»با اشاره به کنوانسیون  515 ماده 0بند ، که قبلاً ذکر شد چنان
انحصاری اقتصادی و  منطقةرا فاقد ا ه آن ،«کنند حفظ را خود اقتصادی حیات يا انسانی سکونت

در نظر داشت اين است که بند  0اساسی که بايد در مورد بند  ةنکتکند. فلات قاره اعلام می
 ماده 5، بدان گونه که در بند «جزيره»کند است که مقرر می 515 ماده 1استثنايی بر بند  ،مذکور

انحصاری، اقتصادی و فلات قاره  منطقةنظارت،  منطقةتعريف شده، از دريای سرزمینی،  515
است و بايد دارای  نوعی جزيره ،خوانده شده« صخره» 0آنچه در بند برخوردار است. بنابراين 

باشد اما اين نوع جزيره به لحاظ نداشتن سکونت انسانی و  5بند  های تعريف جزيره درويژگی
. اين نکته در رأی شوندمی محرومانحصاری اقتصادی و فلات قاره  منطقةحیات اقتصادی، از 

آن میان نويسندگان  دربارةتر نیز  و پیش 19ديوان داوری دريای چین جنوبی مورد تأکید قرار گرفته
چه در اين باره بحث و نزاع پديد آورده، اين است که آن 18نويسندگان حقوقی اجماع وجود داشت.

 دقیقاً مشخص نیست کدام جزاير مصداق اين بند هستند. 515 ماده 0به لحاظ ابهام در متن بند 

                                                                                                                                                         

 و ساختیآتشفشانی، زمین ذکر اين توضیح ضروری است که جزاير در اثر فرايندهای طبیعی گوناگون از قبیل فرايندهای
شوند.  مرجان تشکیل می و جزاير از موادی مانند سنگ، شن، ماسه ،شناختیآيند. از نظر ترکیب زمینگذاری پديد میرسوب

 :ک.ن ،برای توضیح بیشتر در اين خصوص
Baldacchino, Godfrey, The Routledge International Handbook of Island Studies, Routledge, 2018, pp. 1-
51. 

25. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), op.cit., para. 37.  
اسمی است که اصطلاحاتی  ةاضاف صورت بهذکر اين توضیح ضروری است که غالباً نام جغرافیايی عوارض دريايی  .16

 صورت به( Reef« )آبسنگ» و (Rock« )صخره» (،Islet« )جزيرکچه»(، Isle« )جزيرک»(، Island« )جزيره»همچون 
دهند. در  دريايی را نشان نمی عارضةرود. اما اين اصطلاحات به خودی خود ماهیت حقوقی مضاف در ترکیب اضافی به کار می

 :ک.ن ،اين خصوص
The South China Sea Arbitration , op.cit., para. 382.  

 برای اشاره به( High-Tide Feature« )مدی عارضة»از عبارت  بارهاديوان داوری دريای چین جنوبی در رأی خود  .10

 :ک.يکسان دانسته است. ن هجزاير استفاده کرده و اين عبارت را با جزير
The South China Sea Arbitration , op.cit., at  para. 480. 

28. Ibid., para. 481. 

29. Charney, op.cit., p. 864; Dipla, op. cit ., pp. 48-9; Kolb, op.cit., p. 904; Kwiatkowska and Soons, 
op.cit., p. 150; Oude Elferink, op.cit., p. 59. 
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 . اثر جزایر در تعیین حدود مناطق دریایی2-1
ها از قارههايی گونه که بر بخشها همانالملل پذيرفته شده است که دولتديرباز در حقوق بین از
توانند بر جزاير نیز حاکمیت سرزمینی داشته می ،قلمرو سرزمینی خود حاکمیت دارند عنوان به

به همین  05د.نشوبخشی از قلمرو زمینی آن کشور محسوب می ،در واقع، جزاير يک کشور 03باشند.
مانند سرزمین اصلی دارای دريای سرزمینی  ،لحاظ از ديرباز پذيرفته شده بود که جزاير يک کشور

کنوانسیون دريای  53 ماده 1عرفی در بند  قاعدةد. اين نگیرهستند که گرداگرد جزيره قرار می
ژنو در خصوص فلات  5819کنوانسیون  5 مادهسرزمینی انعکاس يافته است. همچنین به دلالت 

 515 ماده 1همین راستا بود که در بند است. در  برخورداراز فلات قاره نیز  ،قاره، هر جزيره
 نظارت، منطقة سرزمینی، دريای ،0جز در موارد مقرر در بند »کنوانسیون حقوق درياها مقرر شد 

 بر کنوانسیون اين قابل اعمال مقرراتبرابر  ،جزيرهيک  ةقار فلات و قتصادیانحصاری ا منطقة
 515 ماده 1مندرج در بند  قاعدة ،قضايی رويهبه تأيید  .«دشومی عیینت زمینی قلمروهای ساير

بديهی است که  01جزيره نیز اثری در تعلق مناطق دريايی به آن ندارد. ةاندازعرفی داشته و  ةخصیص
هايی که قادر به حفظ اين ماده، صخره 0و مدلول بند  515 ماده 1که بنابر مفهوم قید استثنای بند 

 نظارت هستند. منطقةسکونت انسانی يا حیات اقتصادی خود نیستند، فقط دارای دريای سرزمینی و 

برای کشورهای ساحلی نمايان را گفته شد، اهمیت جزاير  515 ماده 1بند  دربارة آنچه

دريايی کشور با مناطق  متعلق به يک کشور ساحلی جزيرةسازد. چنانچه مناطق دريايی يک  می
 ةوهلدر  00.دکنمی ديگری تداخل نداشته باشد، فضاهای دريايی پهناوری را نصیب آن کشور

مايل دريايی پیرامون خود است که در  51دارای دريای سرزمینی به عرض  ههر جزير ،نخست

 
30. Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), ICJ 
Reports 2001, para 204 [herinafter “ Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. 
Bahrain)”]; Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), op.cit., para. 26 

ای و قلمرو زمینی قاره»کنوانسیون حقوق درياها به حاکمیت کشورهای متعاهد بر  189 ماده 5بند  (الف)در جزء  .32

( آنان اشاره شده و هرگونه اختلاف در اين خصوص از شمول Continental or Insular Land Territory« )ای جزيره

حقوق  ةیت بر جزاير اساساً از حوزهای حل اختلاف کنوانسیون خارج شده است. اين تأکید از آن روست که موضوع حاکم آيین
 ،تحصیل سرزمین است. برای توضیح بیشتر در اين خصوص دربارةالملل درياها خارج بوده و تابع اصول و قواعد حقوق بین

 :ک.ن
Murphy, op.cit., pp. 77-123 

32. Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. Bahrain) , op.cit., para. 185. 

ذکر اين نکته نیز لازم است که جزاير در تعیین خط مبدأ مناطق دريايی سرزمین اصلی کشورهای ساحلی نیز نقش دارند. . 33

 عنوان ها به آن توان ازای از جزاير در مجاورت مستقیم ساحل قرار داشته باشد، میکنوانسیون، چنانچه حاشیه 7 مادهبه دلالت 

خط مبدأ مناطق دريايی با » ، ساسان؛صیرفی :ک.ن ،توضیح بیشترم خطوط مبدأ مستقیم بهره برد. برای نقاط مبنا برای ترسی
حقوق و علوم  ةالملل، دانشکدحقوق بین ةدکتری رشت ةنگاه ويژه به خط مبدأ ايران در خلیج فارس و دريای عمان، رسال

 :ک.ن ،همچنین .111-105، صص5081سیاسی دانشگاه تهران، 
Jayewardene, op.cit., pp. 43-88. 
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از مربع(  یلومترک 5113)مايل مربع دريايی  011ای به مساحت تقريبی فرض عدم تداخل، منطقه
، دارای «کامل جزيرة»اينکه يک  ترآورد. اما مهممی دريا را تحت حاکمیت کشور ساحلی در

مايل دريايی پیرامون خود است که در فرض عدم  133انحصاری اقتصادی به عرض  منطقة
را  (مربع کیلومتر 005333)مايل مربع دريايی  511100تداخل، فضای دريايی به مساحت تقريبی 

 قارةفلات  عنوان بهحالی است که بستر و زيربستر همین فضای دريايی  اين در 00گیرد.در بر می
 منطقةکنوانسیون خارج از  71 مادهتواند طبق شرايط شود که البته میکشور ساحلی محسوب می

01مايل دريايی نیز گسترش پیدا کند. 133
 

سی جزاير در تحديد های ساحلی، بايد به نقش اساافزون بر ايجاد مناطق دريايی برای کشور
ضروری تعلق  ةنتیجهای دارای سواحل مقابل و مجاور اشاره کرد. حدود مناطق مذکور بین کشور

متعلق به يک کشور  جزيرةمناطق دريايی به جزاير اين است که در صورت تداخل مناطق دريايی 

ای يک کشور مقابل يا مجاور، بايد اين جزيره در ای يا جزيرهبا مناطق دريايی ناشی از قلمرو قاره
 منطقةتحديد حدود بین دو طرف لحاظ شود که البته سبب افزايش سهم کشور صاحب جزيره از 

امتیازی  بنابراين، وجود جزيره برای کشوری که بر آن حاکمیت دارد، 01شود.مورد تحديد می
ه غالباً بخش زيادی از مذاکرات مربوط ک  چندان ،شودکلیدی در فرايند تحديد حدود محسوب می

به معاهدات تحديد حدود دريايی و نیز دفاعیات مطروح در دعاوی تحديد حدود دريايی نزد 
اثر جزاير در تحديد  07المللی، ناظر به تعیین اثر جزاير در ترسیم خط مرز دريايی است.محاکم بین

کنوانسیون نیز هست؛ از آنجا که  515 ماده 0وجه ديگری از اهمیت بند  ،حدود دريايی
انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم هستند، منطقاً  منطقةهای موضوع بند يادشده از  صخره

 
34. Schofield, op.cit., p. 9. 

فصلنامة ، «کنوانسیون حقوق درياها 71 مادهخارجی فلات قاره: بررسی  تعیین حد» ، ساسان؛صیرفی: ک.ن ،برای توضیح .35

 .510-509، صص 5080، 5 شمارة، 11 ةدور ،یمطالعات حقوق عموم

( Equidistance Line) «فاصلهخط هم»تحديد مرزهای دريايی در مواردی است که از روش القاعده نقش جزيره در علی. 36

اثر جزيره  شود.فاصله لحاظ میمبنا در ترسیم خط هم ةنقط عنوان بهبدين ترتیب که جزيره  ؛شودبرای اين منظور استفاده می
( يا Partial Effect« )اثر جزئی»(، Half Effect) «اثر نصف»(، Full Effect) «اثر کامل» صورت بهفاصله در ترسیم خط هم

شود نیز فاصله در تعیین مرز دريايی استفاده نمیحال، در مواردی که از روش خط هم ( است. در عینNo Effect) «بدون اثر»
توضیح بیشتر  برایشوند. ( در تحديد حدود لحاظ میEnclaving« )بیرونی ةداير»ون ترسیم چهايی همجزاير با اعمال شیوه

 :ک.ن ،در اين خصوص
Jayewardene, op.cit., pp. 259-531; Murphey, op.cit., pp. 168-208. 

« ایتحديد حدود سه مرحله»معروف به  در روش ويژه به ،در دعاوی تحديد حدود دريايی نزد مراجع قضايی و داوری .30

(Three-Stage Delimitationجزاير )، يکی از  عنوان بهفاصله و هم از حیث تعديل اين خط هم از حیث ترسیم خط هم

 :ک.ن ،( در فرايند تحديد حدود اثر دارند. برای توضیحRelevant Circonstances« )کیفیات مؤثر»

 Lando, Massimo, Maritime Delimitation as A Judicial Process, Cambridge University Press, 2019, pp. 
150-6 and 178-92. 
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نیز اين نکته را  قضايی رويه 09توانند در تحديد حدود اين مناطق لحاظ شوند.اين نوع جزاير نمی
 08تأيید کرده است.

 

کنوانسیون  212 ماده 3تاریخی، ابهامات متنی و جایگاه عرفی بند  پیشینة .1

 حقوق دریاها
مفاد اين  دربارةهای گوناگون ها و چالشسبب پرسش ،کنوانسیون 515 ماده 0ابهامات متنی بند 

بند شده است. اين ابهامات از فرايند تدوين اين بند در جريان مذاکرات کنفرانس سوم حقوق 
 ،تاريخی اين بند پیشینةبررسی ابهامات مذکور، نگاهی کوتاه به از لذا پیش  ؛شوددرياها ناشی می

نخستین بار در کنوانسیون  515 ماده 0ديگر، با لحاظ اينکه بند  یرسد. از سومفید به نظر می
 حقوق درياها ذکر شده، بايد به جايگاه عرفی اين بند نیز پرداخت. 

 

  212 ماده 3تاریخی بند  پیشینة .1-2
 53 ماده 5عیناً تکرار بند  ،کنوانسیون 515 ماده 5تر گفته شد، تعريف جزيره در بند  که پیش چنان

در جريان مذاکرات کنفرانس سوم حقوق  515 ماده 0و  1ژنو است اما بندهای  5819کنوانسیون 
 ويژه به ،بند درياها به اين ماده افزوده شده است. با اين وصف، مذاکرات مربوط به تنظیم اين دو

دوم  کمیتةاساساً حاصل مذاکرات  515 مادهای از ابهام قرار دارد. توضیح اينکه متن در هاله 0بند 
اين  (5871 ـ)ژنو و سوم  (5870 ـ)کاراکاس های دوم کنفرانس سوم حقوق درياها در نشست

سهولت کاراکاس، به 5870دوم کنفرانس در نشست  کمیتةدر جريان مذاکرات  03کنفرانس است.
 

38. Caflisch, Lucius, “The Delimitation of Marine Spaces” in Rene-Jean Dupuy and Daniel Vignes 

(eds.), Handbook on the New Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, Vol. 2, p. 471; Murphy, 
op.cit. p. 176; Karagiannis, op.cit., pp. 614-5; Schofield, Clive, “Islands or Rocks – Is that the real 
question? The Treatment of Islands in the Delimitation of Maritime Boundaries’ in Myron H. Nordquist, 
et all. (eds.), The Law of the Sea Convention: US Accession and Globalization, Martinus Nijhoff, 2012, 

pp. 335-6. Symmons, op.cit., pp. 164-5. 

 :ک.ن ،نظر مخالف ةبرای ملاحظ
Charney, op.cit., p. 874. 

39. Sovereignty and Maritime Delimitation in the Red Sea (Eritrea/Yemen), Second Stage: Maritime 
Delimitation, Award of 17 December 1999, Reports of International Arbitral Awards, Vol. XXII, pp. 335-
410, at paras. 147-8; Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), ICJ Reports (2009), 

paras. 180, 184 and 187; Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) , op.cit., para.180; 
Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) , ICJ 
Reports (2018), paras. 113 and 140.  
40. Regime of Islands: Legislative History, op.cit., p. 22. 

ر از سوی کشورهای مختلف نويس مواد در خصوص رژيم جزايچندين پیش ،لازم به ذکر است که در جريان نشست کاراکاس
 African) «نويس کشورهای آفريقايیپیش» معروف به ،ازجمله يونان، ترکیه، رومانی و گروهی از کشورهای آفريقايی

States’ Draft .کن.( ارائه شد: 
Ibid., pp. 31-51.  
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انحصاری اقتصادی و فلات قاره به  منطقةنظارت،  منطقةدر خصوص تعلق دريای سرزمینی، 
 منطقةانحصاری اقتصادی و  منطقةاجماع حاصل شد. با اين حال، ورود دو تأسیس جديد  ،جزاير

که بايد بین جزاير از حیث  کردالمللی درياها به کنوانسیون، اين فکر و نظر را مطرح بستر بین
نمايندگی حامی  هایتهیئقائل به تفکیک شد.  انحصاری اقتصادی و فلات قاره منطقةتعلق 

ها به لحاظ حاکمیت يا ادعای توان پذيرفت برخی کشورکردند که نمیاين نظر چنین استدلال می
را به مناطق  های وسیعی از درياهاقسمت ،جزاير غیرمسکونی کوچک و دورافتادهحاکمیت بر 

بستر  منطقةخود تبديل کرده و از اين طريق دريای آزاد و  قارةانحصاری اقتصادی و فلات 
تقلیل دهند يا از چنین  ،شوندجهانی محسوب میة ياها را که مشترکات عمومی جامعالمللی در بین

در مقابل،  05خود بهره بگیرند.ة انحصاری اقتصادی و فلات قار منطقةجزايری برای تحديد حدود 
بدين استدلال که به لحاظ تنوع جزاير عملاً  ،برخی نمايندگان با تفکیک بین جزاير مخالف بودند

اختلاف فوق، در جريان  برای حل 01توان به معیارهای دقیق و روشنی در اين خصوص رسید.نمی
دوم  کمیتةدر « 55 شمارةگروه »ژنو، يک گروه مشورتی غیررسمی معروف به  5871نشست 

کار آن است. از آنجا که سوابقی از  ثمرة 515 ماده 0کنفرانس تشکیل شد که متن کنونی بند 
چرا و چگونه  0 مذاکرات گروه مشورتی غیررسمی حفظ نشده، مشخص نیست که متن بند

کنندگان بند مزبور اين بوده که هدف تنظیم کنونی درآمده اما آنچه مسلم است اين صورت به
 00های دو گروه يادشده را با هم جمع کنند.است که ديدگاه

 00،ها، ازجمله ايرانو اينکه بسیاری از کشور 515 ماده 0 ، ابهام در عبارات بندههمبا اين 
انحصاری اقتصادی و فلات قاره بودند، سبب شد  منطقةمخالف تفکیک بین جزاير از حیث تعلق 

نويش کنوانسیون شد، وارد پیش 515 مادهکه متن کنونی  5871که از نشست سوم کنفرانس در 
 0های متعددی برای حذف، تغییر يا تکمیل بند ، اصلاحیه5891کنفرانس در  تا واپسین نشست

 
41. The South China Sea Arbitration , op.cit., paras. 527-9. 
42. Ibid., para. 530. 
43. Ibid., para. 532. 

دوم در  کمیتةرئیس  ،لاریآگ آندرس از سوی 55 شمارةبندی مذاکرات گروه جمع عنوان بهدر پايان نشست ژنو  515متن ماده 
معروف ( Informal Single Negotiating Text)« سند مذاکراتی واحد غیررسمی»نويس کنوانسیون که به پیش ةنخستین نسخ

  :ک.ن ،رژيم جزاير دربارةهای دوم و سوم کنفرانس حقوق درياها مذاکرات نشست دربارةاست، درج شد. برای توضیح بیشتر 

Dipla, op.cit., pp.40-2; Franckx, op.cit ., pp. 107-13; Kolb, op.cit., pp. 886-894. 

  :ک.ن، 515 مادهمواضع ايران در خصوص  ةبرای ملاحظ .00

Regime of Islands: Legislative History, op.cit., para. 76 (b) at p. 97, para. 84 (b) at p. 103 and para.87 (s) 
at p. 108. 

انحصاری اقتصادی و فلات قاره برای حفظ دريای آزاد و  ةقطبايد توجه داشت که اگرچه فکر تفکیک جزاير از حیث تعلق من

ها  آن ةود، مواضع کشورهايی مانند ايران، رومانی و ترکیه در اين خصوص ناشی از دغدغالمللی درياها مطرح شده ببستر بین

 ةوضوح در اعلامیاين نکته بهآمد، که خواهد  در خصوص اثر اين تفکیک بر تحديد حدود مرزهايی دريايی آنان بود. چنان
 تفسیری ايران منعکس شده است. 
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نیز اين بود که معیار  های پیشنهادیلاحیهبسیاری از اين اص مضمون 01اين ماده پیشنهاد شود.
 0کوچک مشمول استثنای بند  که تنها جزاير بسیار یطور بهباشد ها  آن مساحت ،تفکیک جزاير

هنگامی  01شکست خوردند. 515 ماده 0، تغییر يا تکمیل بند ذفحها برای تلاش همةشوند. اما 
ة نماينداز سوی  0برای آخرين بار پیشنهاد حذف بند  5891که در نشست يازدهم کنفرانس در 

 0بدون بند »از اين بند چنین بیان داشت که: دانمارک در دفاع ة نمايندانگلستان مطرح شد، 
 طور بهشدند،  ها تلقی میارزشی که در گذشته صرفاً مانع تردد کشتیجزاير کوچک و بی

اين  شوند وتبديل می [هاکشور ی]براآسا به کلید طلايی کسب مناطق دريايی پهناور  همعجز
با اين نگاه  07.«جديد حقوق درياها خواهد بود [یون]کنوانسپیامدی ناخواسته و غیرقابل قبول برای 

 کنونی در متن نهايی کنوانسیون درج شد. صورت به 515 ماده 0بود که بند 
کنوانسیون  515 ماده 0مذاکرات بند ة از تاريخچ ،نظر ديوان داوری دريای چین جنوبی بنابر

اين ماده  1مقرر در بند  قاعدةاستثنايی بر  ،شود: نخست اينکه بند مذکورسه نکته استنباط می
محدود تفسیر شود. دوم اينکه هدف و منظور از بند يادشده اين بوده است که  طور بهاست و بايد 

ها و تعدی به بستر کشورة قارمناطق انحصاری اقتصادی و فلات ة خواهانافزونة وسعاز ت
 مادهکنندگان المللی درياها جلوگیری شود. سوم اينکه به لحاظ تنوع جغرافیايی جزاير، تنظیم بین

از ساير جزاير موضوع  0موضوع بند « هایصخره»برای تشخیص  معیارهای دقیق و روشنی 515
  09.اندبینی نکردهماده پیشاين  5بند 

 

 212 ماده 3متنی بند  . ابهامات1-1
 توانندنمی که هايیصخره: »آمده استچنین  515 ماده 0که قبلاً اشاره شد، در بند  چنان

انحصاری اقتصادی يا فلات قاره  منطقة کنند، حفظ را خود اقتصادی حیات يا انسانی سکونت
 08«صخره»ة واژ ،نخستة . در وهلدکنمیسؤالات فراوانی را مطرح  ،اين متن .«نخواهند داشت

شناختی اين کلمه در مفهوم زمین 13«سنگتخته»يا « صخره» ،در اين بند ابهام دارد. آيا منظور
 

 های کنوانسیون در نشست 515پیشنهادی نمايندگان کشورهای مختلف در مورد ماده های بیانات و اصلاحیه ةبرای ملاحظ .05

 :ک.ن ،سوم تا يازدهم کنفرانس سوم حقوق درياها
Regime of Islands: Legislative History, op.cit., paras. 41-97 at pp. 81-113. 

46. The South China Sea Arbitration , op.cit., para. 538. 
47. Regime of Islands: Legislative History, op.cit., para. 87 (n) at p. 107. 
48. The South China Sea Arbitration , op.cit., paras. 527-9. 
49. Rock 

« سنگ تخته»، «صخره»به کار رفته، در فارسی به  515ماده  0که در بند « Rock» ةذکر اين توضیح ضروری است که واژ .57

 ةجهان رايان ،1 لد، جفرهنگ انگلیسی ـ فارسی منوچهر؛ پور،آريان :ک.نشود که با هم مترادف هستند. ترجمه می« سنگ»و 

، 705ص  ،5091فرهنگ معاصر،  ،فرهنگ معاصر انگلیسی ـ فارسی ؛محمدرضا باطبی، ؛«Rock»ذيل  ،1531، ص 5097 ،امین
، ص 5098امیرکبیر، ، ، چاپ چهارمفرهنگ جغرافیا ؛پريدخت فشارکی، ؛«Rock»، ذيل 003، ص همان ؛؛ چگینی«Rock»ذيل 
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 اتیح اي یسکونت انسانشناختی آن که نتواند ای فارغ از ترکیب زمیناست يا هر نوع جزيره
؟ در اين خصوص دو نظر وجود دارد. يک شد خواهد بند اين مشمول د،کنخود را حفظ  یاقتصاد

ة جزيردلالت بر اين دارد که « سنگصخره/تخته»ة نظر اين است که معنی عادی و متداول واژ
ای از جنس باشد. بنابراين اگر جزيره 15«سنگ»شناسی از جنس بايد از نظر زمین 0مورد نظر بند 

باشد، مشمول بند يادشده نخواهد شد. مدافعان اين رس  و نند مرجان، ماسه، شنديگری ما
ة های متعددی برای تأيید نظر خود دارند. گذشته از معنی عادی و متداول واژاستدلال ،برداشت

 حقوق معاهدات مبنای تفسیر متن معاهده است، 5818کنوانسیون  05 مادهکه بنابر « صخره»
11 

بايد به جای  ،شود 0ای مشمول بند ود که هر جزيرهاين ب 515 ماده کنندگاناگر منظور تدوين
بردند. را به کار می.« .. توانندنمی که هايیجزيره» تعبیر.« .. توانندنمی که هايیصخره»تعبیر 

 ،مدافعان اين برداشت 10بوده و بايد تفسیر محدود شود. 1ی بر بند ياستثنا 515 ماده 0وانگهی بند 
ة ازجمله بدين خاطر که واژ 10؛دانند را نیز مؤيد نظر خود می 515 مادهکارهای مقدماتی 

نويس کشورهای آفريقايی جزاير در پیشة يکی از انواع چهارگان عنوان بهنخستین بار  ،«صخره»
 یعیطب طور بهبرآمدگی سنگیِ  يک»مطرح شد که در آن صخره اين گونه تعريف شد: 

قرار  آب، بالای سطح مد هنگاماز زمین، که آب پیرامون آن را احاطه کرده و  گرفته شکل
 11.«گیرد می

ای را فارغ تواند هر جزيرهمی 515 ماده 0گروهی از نويسندگان معتقدند که بند  ،اما در مقابل
را برای تفسیر  0شناختی آن شامل شود. از نظر اين گروه بايد هدف و منظور بند از ترکیب زمین

                                                                                                                                                         

در معنی قطعه «( سنگتخته»)مترادف « صخره» ةواژ 515ماده  0رسد با لحاظ سیاق عبارات بند به نظر می«. Rock»، ذيل 198
انوری،  :ک.ن ،در بند يادشده باشد. در اين خصوص« Rocks»عبارت  ةسنگ بزرگ و سخت، معادل فارسی مناسبی برای ترجم

دو جلدی فرهنگ فارسی  ةدور محمد؛ ؛ معین،«صخره»ذيل  ،0731ص  ،5091سخن،  ،1، جلد فرهنگ سخنحسن)زير نظر(؛ 
 «.صخره»ذيل  ،890ص  ،5095، ادنا، 5، ج معین

جامد زمین را  ةمتراکم و سختی از مواد معدنی که بخشی از پوست دةسنگ عبارت است از تو ،شناختیاز نظر زمین .52

ها را به سه معدنی مختلف ساخته شده باشد. سنگ ةمادمعدنی واحد يا چند  ةمادتشکیل داده است. ممکن است سنگ از يک 

؛ فشارکی، «Rock»، ذيل 003، ص همان ؛چگینی ن.ک:کنند. اصلی تهنشستی )رسوبی(، آذرين و دگرگونی تقسیم می ةدست

 :کن. ،تعاريف علمی سنگ دربارةضیح بیشتر برای تو«. Rock»، ذيل 198، ص همان
Prescott and Schfield, op.cit., at  pp. 61-2. 

معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای عادی »وين در خصوص حقوق معاهدات،  5818کنوانسیون  05 ماده 5طبق بند  .51

لذا قاعده بر اين است که  ؛«شود، تفسیر خواهد شدآن در سیاق عبارت و در پرتو هدف و منظور معاهده داده  که بايد به کلمات
ی ئضیا: ک.ن ،معنی عادی قاعدة دربارةمعنی عادی آن تفسیر شود. برای توضیح بیشتر  بنابر ،هر کلمه در متن معاهده

 .511-511، صص 5090، گنج دانش، المللیحقوق معاهدات بینمحمدرضا؛ بیگدلی، 
53. Dipla, op.cit., p.38; Jayewardene, op.cit., p. 6. 

54. Prescott and Schfield, op.cit., pp. 61-75; Talmon, op.cit., pp. 868-872. 
55. Algeria et al.: draft articles on the regime of islands, Art. 1 (3), reprinted in  Regime of Islands: 
Legislative History, op.cit., para. 33 (j) at p. 48. 
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کنوانسیون حقوق معاهدات نیز مقرر می دارد که معنی عادی  05 مادهکه  چنان، آن لحاظ کرد
قبلاً اشاره شد،  11در تفسیر به کار رود.« در سیاق عبارت و در پرتو هدف و منظور معاهده»کلمه 

اين بوده است که جزاير غیرمسکونی کوچک و  515 مادهدر  0هدف و منظور از درج بند 
باعث گسترش مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره به زيان مشترکات عمومی دورافتاده 

انحصاری اقتصادی و فلات قاره  منطقةجهانی نشوند. منطقی نیست که جزاير سنگی از ة جامع
انسانی و حیات  .، ولو بسیار کوچک و فاقد سکونتوند اما جزاير مرجانی، شنی و ..محروم ش

اين نتیجه آشکارا نامعقول بوده و  ،برخوردار باشند. از نگاه اين گروهاقتصادی، از اين مناطق 
کنوانسیون حقوق معاهدات  01 مادهرا طبق « سنگصخره/تخته»ة عدول از معنی ظاهری واژ

 دانند. یبرداشت خود م ديرا مؤ 515 ماده یمقدمات یکارها زینحامیان اين تفسیر  17کند. توجیه می
نويس کشورهای آفريقايی نیست بلکه اين بند بر پیش 515 ماده 0منشأ بند  ،از نظر اين گروه

در نشست کاراکاس تنظیم شده است. در  18و ترکیه 19مواد پیشنهادی رومانی نويسمبنای پیش
نويس يادشده پیشنهاد شده است که جزاير کوچک به لحاظ مساحت اندک يا فقدان دو پیش

همچنین بايد در نظر داشت  13مناطق دريايی محروم شوند. جمعیت انسانی و حیات اقتصادی از
ة اند، واژهايی هستند که از آب سر بیرون آوردهسنگکه از آنجا که جزاير کوچک غالباً تخته

ة واژ ،ثمره اينکه از ديدگاه اين گروه 15شود.کوچک اطلاق می جزيرةبه هرگونه « صخره»
 11کوچک است.ة به معنی جزير 515 ماده 0در بند « صخره»

سکونت انسانی يا حیات اقتصادی  توانندنمی»، بايد به عبارت «هاصخره»از مفهوم  گذشته
د. در کنهای متعددی را مطرح میپرداخت که آن را تقیید کرده و پرسش 10«خود را حفظ کنند

آيا لازم است  0شود که برای خروج يک جزيره از شمول بند نخست اين پرسش مطرح میة وهل
جزيره ة بالفعل دارای سکونت انسانی يا حیات اقتصادی از خود باشد يا ظرفیت بالقو طور بهکه 

که برخی   کند؟ در حالیبرای سکونت انسانی و حیات اقتصادی آن را از شمول اين بند خارج می

 
، همان ؛ی بیگدلیئضیا :ک.ن ،نقش سیاق عبارات و هدف و منظور معاهده در تفسیر معاهده دربارةبرای توضیح بیشتر  .56

 .511-517صص 

57. Karagiannis, op.cit., pp. 564-6; Kolb, op.cit., p. 904-5. 

58. Romania: draft articles on definition of and regime applicable to islets and islands similar to islets 
reprinted in Legislative History, op.cit., para. 33 (g) at p. 40. 

59. Turkey: draft articles on the regime of islands reprinted in ibid., para. 33 (h) at p. 43. 
60. Franckx, op.cit., pp. 114-15; Kolb, op.cit., p. 905; Kwiatkowska and Soons, op.cit., pp. 151-3. 

61. Jayewardene, op.cit., p. 6. 

62. Karagiannis, op.cit., pp. 566-8. 
 گونه ذکر شده است:عبارت در متن انگلیسی کنوانسیون حقوق درياها اين. 63

Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of  their own shall have no exclusive 
economic zone or continental shelf. 
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ديگران بر اين  10ونی جزيره را ملاک تشخیص قرار داد،نويسندگان معتقدند که بايد وضع کن
جزيره برای سکونت انسانی يا ة دلالت بر اين دارد که ظرفیت بالقو« توانندنمی»باورند که عبارت 

در اين راستا، همین  11خارج شود. 515 ماده 0حیات اقتصادی کافی است تا از شمول بند 
 تواند دلیلی بريا حیات اقتصادی در گذشته می سکونت انسانیة نويسندگان معتقدند که سابق

سکونت که گروه نخست معتقدند اينکه   در حالی 11اثبات ظرفیت جزيره در اين خصوص باشد.
نشان  ،در يک جزيره وجود داشته و اينک متوقف شده در گذشته یاقتصاد اتیح اي یانسان
جالب ة نکت 17ی در خود نیست.اقتصاد اتیح اي یسکونت انساندهد که جزيره قادر به حفظ  می

نزديک است. در  515 ماده 0به تفسیر ايران از بند « توانند نمی» ةواژاينکه تفسیر گروه دوم از 
بسته جزاير کوچک که در درياهای بسته و نیمه: »آمده استتفسیری ايران چنین ة اعلامی 1بند 

بالقوه قادر به حفظ سکونت انسانی يا حیات اقتصادی خود هستند اما به لحاظ  طور بهواقع شده و 

 1اند، مشمول بند های ديگر هنوز توسعه نیافتهشرايط آب و هوايی، کمبود منابع يا محدوديت
هستند و بنابراين اثر کاملی در  «رژيم جزاير»در خصوص  [ياهاحقوق در یون]کنوانس 515 ماده

 19.«نفع خواهند داشتگوناگون کشورهای ساحلی ذی تحديد حدود مرزهای مناطق دريايی
هرچند از آن  18،تفسیری ايران مورد استناد نويسندگان مدافع برداشت دوم نیز قرار گرفتهة اعلامی

بسته  های بسته و نیمهدريا دلیل موجه به جزاير واقع دراين تفسیر بدون ة انتقاد شده که دامن
  73.استمحدود شده 

نیز سؤالات « حیات اقتصادی خود»و « سکونت انسانی»افزون بر آنچه گذشت، دو عبارت 
زيرا معنی دقیق اين دو عبارت نیز مشخص نیست. در خصوص ند کنمیگوناگونی را مطرح 

دارد که کشور مالک  اساسی اين است ک موارد متعددی وجودة مسئل ،«سکونت انسانی»عبارت 
 ،کند. برای نمونهسکونت انسانی ندارد، گروهی از افراد را در جزيره ساکن میة ای که سابقجزيره

 و نند پاسگاه، پايگاهتعدادی از نیروهای نظامی يا انتظامی خود را، با احداث تأسیسات نظامی ما
 با راريايی يا ايستگاه هواشناسی کند يا تأسیساتی همچون فانوس د، در جزيره مستقر میفرودگاه

چرخشی  صورت بهساکنان جزيره  ،گونه موارد کند. در اينمی در جزيره بناکارکنان  ازتعداد اندکی 
و در طول مدت مأموريت خود در جزيره حضور دارند و برای سکونت در جزيره نیز نیازمند 

 
64. Karagiannis, op.cit., pp. 578-9; Kolb, op.cit., pp. 905-6. 

65. Karagiannis, op.cit., p. 573; Kwiatkowska and Soons, op.cit., pp. 160-3. 
66. Kwiatkowska and Soons, op.cit., p. 161. 
67. Kolb, op.cit., p. 905 
68. Iran’s Interpretive declaration upon signature, para. 5 reprinted in Worster, op.cit., pp. 313-4. 
69. Karagiannis, op.cit., p. 579; Kwiatkowska and Soons, op.cit., p. 162, fn. 65. Franckx, op.cit., p. 115, 
fn. 106. 

70. Karagiannis, op.cit., p. 579. 
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وان جزيره را قادر به حفظ سکونت ت دريافت تدارکات از خارج جزيره هستند. آيا در اين فرض می
 فلات حدود تحديد سازش کمیسیونانسانی دانست؟ برخی از نويسندگان با استناد به گزارش 

گونه سکونت انسانی را  اين («ماين يان سازش کمیسیون» پس اين)از  ايسلند و ماين يان بین قاره
 ،بدين توضیح که کمیسیون مذکور 75؛دانند کافی می 515 ماده 0برای خروج جزيره از شمول بند 

انحصاری اقتصادی و  منطقةکنوانسیون دارای  515 ماده 1نروژی يان ماين را طبق بند ة جزير
پرسنل نظامی نروژ  ،که تنها افراد حاضر در اين جزيره  در حالی 71فلات قاره تشخیص داده بود

که اما در مقابل، ديگران معتقدند  70يک ايستگاه هواشناسی را به عهده دارند. پايشهستند که 
اجتماع  یبه معن یو سکونت انسان ستین یکاف رهيجزيک از افراد در  یصرف حضور گروه

دار و گروه انسانی ريشه»سکونت انسانی به معنی  ،کلُب از نظر 70است. رهيدر جز داريپا انسانی
توان حضور افرادی را لذا نمی ؛کنندثابت در جزيره زندگی می طور بهاست که « ایيافتهسازمان

که برای انجام خدمت نظامی يا وظايف اداری موقتاً در يک جزيره ساکن شده و قصد اقامت دائم 
  71ندارند، سکونت انسانی تلقی کرد.

معلوم نیست چه  ونچ ،رسدحتی بیشتر به نظر می« حیات اقتصادی خود»معیار  دربارة ابهام
اين شرط کافی است. آيا ضروری است که فعالیت اقتصادی  نوع فعالیت اقتصادی برای تحقق

آيا وجود يک فانوس دريايی يا ايستگاه هواشناسی در جزيره  تجاری يا تولیدی داشته باشد؟ة جنب
آفرين است. آيا اين قید  در اين عبارت ابهام« خود»قید  ويژه بهشود؟ نیز فعالیت اقتصادی تلقی می

ادی جزيره بايد کاملاً خودبسنده و مستقل باشد؟ در اين صورت بدين معنی است که حیات اقتص
ای را يافت که قادر به حفظ حیات اقتصادی خود باشد. اما چه میزان توان جزيره سختی میبه

ای که فاقد منابع طبیعی آب شیرين است وابستگی به منابع بیرونی قابل پذيرش است؟ آيا جزيره
 

71. Kwiatkowska and Soons, op. cit., p. 164 and 168; Cf. Karagiannis, op.cit., pp. 572-3. 

72. Conciliation Commission on the Continental Shelf area between Iceland and Jan Mayen, Report and 
recommendations to the governments of Iceland and Norway, Decision of June 1981, Reports of 
International Arbitral Awards, Vol. XXVII (1981), pp. 1 -34, at  p. 10. [hereinafter “ Jan Mayen 
Conciliation Commission Report”]. 

کیلومتر  171کیلومتر شرقی گروئنلند و  093( در اقیانوس شمالگان در Jan Mayen) نيما اني جزيرةلازم به ذکر است که 
پیشنهاد  ةنروژ و ايسلند به منظور ارائ 5893مه  19 نامة موافقتطبق  نيما انيشمال ايسلند واقع شده است. کمیسیون سازش 

انمارک نیز برای تحديد حدود فلات قاره و د ،و ايسلند تشکیل شد. يک دهه بعد نيما انيبرای تحديد حدود فلات قاره بین 
د. ديوان در رأی خود در کر دعوا ةالمللی دادگستری اقامبین يان ماين و گروئنلند علیه نروژ در ديوان بین گیری ماهی منطقة

تعلق  گیری ماهی منطقةپذيرفته است که به اين جزيره فلات قاره و  دعواکند که از آنجا که خواهان  اشاره می دعوااين 

 : ک.ن ،کنوانسیون وجود ندارد. در اين خصوص 515 ماده 0گیرد، موجبی برای اعمال بند  می
Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) , ICJ 
Reports, (1993), para. 80.  
73. Kwiatkowska and Soons, op.cit., p. 164.  
74. Van Dyke and Brooks, op.cit., p. 286. 
75. Kolb, op.cit., pp. 906-7. 
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داشته باشد؟ فعالیت اقتصادی بايد چه ارتباطی با جزيره داشته تواند از خود حیات اقتصادی می
؟ آيا اين فعالیت بايد با استفاده از منابع طبیعی کندخارج  515 ماده 0باشد تا آن را از شمول بند

گیران از يک جزيره برای صید منابع آبزی پیرامون يا نزديک آن خود جزيره باشد؟ چنانچه ماهی
فراساحلی  های میداناستفاده کنند، يا در يک جزيره تأسیساتی برای استخراج يا انتقال نفت از 

توان آن جزيره را قادر به حفظ حیاث اقتصادی خود دانست؟ سؤالاتی از  احداث شده باشد، آيا می
بدون  ،مطرح شده« حیات اقتصادی خود»عبارت  دربارة حقوقی اين دست از سوی نويسندگان

 71ارائه شود.ها  آن اينکه پاسخ دقیقی برای
سکونت »وجود داشته است، ارتباط دو شرط  515 ماده 0بند  دربارةبحث ديگری که همواره 

اين دو عبارت با  515 ماده 0با يکديگر است. در متن بند « حیات اقتصادی خود»و « انسانی
اند. اينک پرسش اين است که آيا يک صخره با داشتن به يکديگر پیوند داده شده« يا»حرف ربط 

شود يا بايد واجد هر دو شرط باشد؟ معنی  هر يک از اين دو شرط از شمول بند يادشده خارج می
جزيره را از شمول  ،از اين دو شرط ، دلالت بر اين دارد که وجود هر يک«يا»لفظی حرف ربط 
کنند که سکونت انسانی و اما برخی از نويسندگان از اين تفسیر دفاع می 77کند.اين بند خارج می

را جدا از هم تصور کرد ها  آن توانحیات اقتصادی در يک جزيره با يکديگر تلازم داشته و نمی
بنابراين  دهند.میچون زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی در عمل واقعیت يکسانی را تشکیل 

  79اثبات و احراز شود. ،ضروری است که هر دو شرط 0برای خروج يک جزيره از شمول بند 

 

 کنوانسیون حقوق دریاها  212 مادهمفاد جایگاه عرفی . 1-3
ة خصیص ،مندرج در اين بند قاعدةکنوانسیون اين است که آيا  515 ماده 0بند  دربارةديگر  ةمسئل

بودن، شامل از اين رو است که اين قاعده در صورت عرفی مسئلهعرفی يافته است؟ اهمیت اين 
 منطقةحدود  ديدر تحدکشورهای غیرعضو کنوانسیون حقوق درياها مانند ايران نیز شده و 

 نیز قابل اعمال خواهد بود. در خلیج فارس رانياة قارو فلات  یاقتصاد یانحصار

 قاعدةتواند نمی 515 ماده 0مندرج در بند  قاعدةاز نويسندگان حقوقی بر اين باورند که  ایپاره
ای وجود تنها پیش از انعقاد کنوانسیون حقوق درياها چنین قاعدهاز نظر اين گروه، نه 78عرفی باشد.

قبل از انعقاد کنوانسیون، چندين کشور در مورد جزاير غیرمسکونی خود  هدهبلکه طی يک  ،نداشته
کرده  گیری ماهیانحصاری  منطقةانحصاری اقتصادی يا  منطقة ،اعلام فلات قاره و حسب مورد

 
76. Kolb, op.cit., pp. 907-8; Kwiatkowska and Soons, op.cit., p. 165-73. 

77. Franckx, op.cit., pp. 116-7; Kwiatkowska and Soons, op.cit., p. 163-5; Talmon, op.cit., pp. 878-9. 
78. Karagiannis, op.cit., pp. 575-6; Kolb, op.cit., p. 906. 
79. Karagiannis, op.cit., p. 623; Kwiatkowska and Soons, op.cit., pp. 180-1; Dipla, op.cit., pp. 48-49. 
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های بعد از تر اينکه در سالمهم 95راکال منجر به اعتراض شده بود. جزيرةکه تنها در مورد  93بودند
انحصاری اقتصادی و  منطقةکشورهای متعددی در قانونگذاری داخلی خود اعلام انعقاد کنوانسیون، 

هیچ کشور عضو يا غیرعضو  91جز مورد استثنايی مکزيک،ها به اند اما در میان آنفلات قاره کرده
قائل به تفکیک  ،و فلات قاره یاقتصاد یانحصار منطقةکنوانسیون، بین جزاير خود از حیث تعلق 

واقع  515 ماده 0جزاير اين کشورها مشمول استثنای بند  ،که در موارد متعدد  در حالی ،نشده است
انحصاری اقتصادی و فلات قاره،  منطقةهمچنین در مواردی در معاهدات تحديد حدود  90شوند. می

 90اند.رسند، در ترسیم خط مرزی ملحوظ شدهمی« هااستثنای صخره»جزايری که به نظر مشمول 
ها بايد در نظر داشت دولتة رويرسند. در مورد ، استدلالات فوق کافی به نظر نمیههماين  با

 قاعدة ،که اين رويه در دوران بعد از انعقاد کنوانسیون حقوق درياها ملاک است زيرا پیش از آن
 ،اين قاعده بنابراساساً مطرح نبود. اينکه در قانونگذاری داخلی کشورها  515 ماده 0مندرج در بند 

گونه استنباط کرد  توان اينلزوماً به معنی نفی يا نقض قاعده نیست. می ،بین جزاير تفکیک نشده
دانستند. با لحاظ ابهام  نمی« هااستثنای صخره»جزاير خود را مشمول  ،که کشورهای مورد بحث

 یانحصار منطقةشگفت نیست که هیچ کشوری خود جزاير خود را محروم از  515 ماده 0بند 
ای تلقی نکند. معاهدات تحديد حدود نیز نافی اين قاعده نیستند زيرا شیوه و فلات قاره یاقتصاد

های متعاهد است. در اين راستا، اثری که به تابع توافق طرف ،رودکه در اين معاهدات به کار می
ست و ا ها توافق آن ةنتیج ،شودهای متعاهد برای تعیین خط مرز دريايی داده میجزاير طرف

 ،اثر جزاير ،که در بسیاری از معاهدات تحديد حدود  چندان ،دلالتی بر اعتقاد حقوقی آنان ندارد
وانگهی بايد در نظر داشت که  91شود.ناديده گرفته می کامل کاهش داده يا اساساً طور به
 

ند از: تخته سنگ معروف به امشهور اين موارد عبارتهای نمونه ،که قبلاً به آن اشاره شد نيما اني جزيرةگذشته از  .87

 مرجانیة ( که در شمال اقیانوس اطلس قرار گرفته و دولت انگلستان مدعی مالکیت آن است؛ صخرRocall) راکال

( واقع در Aves Island) آوِس جزيرة( که در اقیانوس آرام واقع شده و به ژاپن تعلق دارد؛ Okinotorishima) ماینوتورورشیاوک
( واقع در شرق اقیانوس آرام که به فرانسه تعلق Clipperton Island) پرتونیکل جزيرةدريای کارائیب که به ونزوئلا تعلق دارد؛ 

اير و زاين ج دربارةو فلات قاره  گیری ماهی یانحصار منطقةانحصاری اقتصادی،  منطقةادعاهای دربارة دارد. برای توضیح 
 :ک.ن ،سیون حقوق درياهانهای قبل امضای کنواجزاير مشابه در سال

Karagiannis, op.cit., pp. 611-2; Kwiatkowska and Soons, op.cit., pp. 177-8.  

 :ک.ن ،از سوی انگلستان و اعتراضات دانمارک و ايسلند راکالپیرامون  گیری ماهی منطقةدر مورد اعلام فلات قاره و  .82

Oude Elferink, op.cit., p. 59. 

صادی تانحصاری اق منطقة ،جزاير: »آمده است 5891 هژانوي 9مورخ  اهايدر خصوص در کيقانون فدرال مکز 15 مادهدر  .81

صادی تانحصاری اق منطقةهايی که قادر به حفظ سکونت انسانی يا حیات اقتصادی خود نیستند، خود را خواهند داشت. صخره

 :ک.ن ،متن اين قانون ةبرای ملاحظ .«نخواهند داشت
United Nations, Law of the Sea: National Legislation on the Exclusive Economic Zone, United Nations, 
1993, pp. 217-24. 

83. Kwiatkowska and Soons, op.cit., p. 178.  
84. Karagiannis, op.cit., pp. 615-8. 
85. Ibid. pp. 614-5. 
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قادر  سازی است که مورد پذيرش جهانی قرار گرفته و خودقانونة کنوانسیون حقوق درياها معاهد
 به ايجاد حقوق عرفی است.

را تأيید کرده است. حتی  515 ماده 0عرفی بند ة خصیص قضايی رويههای نظری، فارغ از ديدگاه
قبل از امضای کنوانسیون حقوق درياها، کمیسیون سازش يان ماين در گزارش خود نظر داده بود که 

که قبلاً   چنان 91.«دهدرا انعکاس می المللوضع کنونی حقوق بین» ،نويس کنوانسیونپیش 515 ماده
 بحرين و قطر بین دريايی حدود تحديد قضیةستری در رأی خود در گالمللی داد، ديوان بینشداشاره 
عرفی اعلام کرده بود. ديوان در رأی خود در  قاعدةکنوانسیون را  515 ماده 1، بند (بحرين علیه)قطر 
کند که گفته، بیان میضمن اشاره به رأی پیش (یاکلمب یهعل یکاراگوآ)ن دريايی و سرزمینی اختلاف قضیة
در بند « 0جز در موارد مقرر در بند »که قید   چندان ،است 0مقید به استثنای بند  1مندرج در بند  قاعدة

کنوانسیون  515 مادهگونه که در  بدان». از نظر ديوان، رژيم جزاير معناستوضوح مؤيد اين نیز به 1

 ،مقررات آن همةدهد و رژيم يکپارچه را تشکیل می ،ملل متحد در خصوص حقوق درياها مقرر شده
 97.«الملل عرفی استبخشی از حقوق بین

 

کنوانسیون حقوق دریاها در رأی داوری دریای چین  212 ماده 3. تبیین بند 3

 جنوبی

معتبرترين منبعی است که  ،دريای چین جنوبیکه در مقدمه اشاره شد، رأی ديوان داوری   چنان
 ،کنوانسیون حقوق درياها پرداخته است. ديوان داوری در اين رأی 515 ماده 0به تفسیر بند 

سکونت انسانی يا حیات اقتصادی خود را  توانندنمیهايی که صخره »های عبارت يکايک واژه
 515 ماده 0تحلیل و پس از بررسی کارهای مقدماتی، سیاق و نیز هدف و منظور بند « حفظ کنند

های ديوان در اين خصوص تفسیر خود را در مورد اين بند ارائه کرده است. در اين بخش يافته
 .د شدتبیین خواه

 

 « صخره». معنی 3-2
کنوانسیون مورد نظر ديوان داوری دريای چین  515 ماده 0ای که در تفسیر بند مسئله نخستین

 ،در اين بند« صخره»ة منظور از واژ ،ديوانة عقید بنابراست. « صخره»مفهوم  ،جنوبی قرار گرفته
محدودکردن اين واژه به  ،شناختی آن در مفهوم سنگ جامد نیست. از نظر ديوانمعنی زمین

در پی دارد زيرا در اين صورت بايد پذيرفت که هر « ای نامعقولنتیجه»آن، شناختی معنی زمین
انحصاری  منطقةمدی از جنس شن، ماسه، گل يا هر چیز ديگری غیر از سنگ، دارای  عارضة

 
86. Jan Mayen Conciliation Commission Report, op.cit., p. 10 

87. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), op.cit., para. 139. 
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 در اقتصادی حیات يا انسانی سکونت حفظ به قادراقتصادی و فلات قاره خواهد بود ولو اينکه 
ثبات کمتری از جزاير سنگی داشته و ممکن  ،گونه جزاير است که ايناين در حالی  .نباشد خود

، 515 ماده 0بند  ،از نظر ديوان 99جا شده يا در هنگام مد ناپديد شوند.است با گذشت زمان جابه
جزيره را  ،اين ماده 5است و بند « جزيره»اين ماده است که موضوع آن  1استثنايی بر بند 

شناختی آن تعريف کرده ، فارغ از ترکیب زمین«از زمین گرفتهشکل یعیطب طور بهای  منطقه»
توان اين استدلال را برای نفی نظر ديوان داوری نیز به کار گرفت زيرا تفسیر ديوان می البته 98است.

 مادهدر ساختار  0حال آنکه جايگاه بند  ،شودموسع محسوب می تفسیری ،«صخره»ة ديوان از واژ
محدود  تفسیر قاعدةطبق  0کند که مفاد بند اين ماده چنین ايجاب می 1استثنا بر بند  عنوان به 515

ة کاربرد واژ»حال، نظر تفسیری ديوان اين است که  هر اما در 83مضیق تفسیر شود. صورت به، استثنا
کنوانسیون حقوق درياها[ مقررات اين ماده را به عوارض دريايی  515 ماده 0]در بند  «صخره»

 عارضةيک  شناختیشکلزمین وشناختی های زمینکند و ويژگیشده از سنگ محدود نمیساخته
 85.«مؤثر نیست 515 ماده 0در توصیف آن طبق بند  ،مدی

اثری  ،که نام يک عارضهشود اين است ديگری که ديوان داوری در اين راستا يادآور میة نکت
عوارض دريايی  که قبلاً اشاره شد، کنوانسیون ندارد. چنان 515 ماده 0در توصیف آن از حیث بند 

 عارضةنظر ديوان، ممکن است در نام يک  شوند. بنابرگذاری میاسمی نام ةاضاف صورت به
های ممکن است واژهکه   همچنان ؛به کار رفته باشد« صخره»يا  «جزيره»های واژه ،دريايی

بالای سطح آب قرار  ،ای به کار رود که هنگام مددر نام عارضه« آبتل»يا حتی « آبسنگ»
دريايی برای حفظ سکونت  عارضة يککه  دندهاين اسامی به خودی خود نشان نمی گیرند. می

  81انسانی يا حیات اقتصادی خود ظرفیت دارد يا خیر و از اين رو مؤثر در مقام نیستند.
 

 «. حفظ کنندتوانند ..نمی». معنی 3-1

 عارضةبر ظرفیت يک  515 ماده 0در بند  80«. حفظ کنندتوانند ..نمی»تعبیر  ،نظر ديوان از
دريايی در  عارضةاينکه يک  لذا ؛دريايی برای حفظ سکونت انسانی يا حیات اقتصادی دلالت دارد

 
88. The South China Sea Arbitration , op.cit., para. 481.  
89. Ibid., para. 480. 

الملل درياها با تکیه وضعیت صخره در حقوق بین» اسما؛ سالاری، :ک.ن ،«صخره» ةبرای نقد اين تفسیر ديوان از واژ .97

 .19-8، صص 05 شمارة ،سال يازدهم، 5088، شناسیاقیانوس، «بر رأی داوری دريای چین جنوبی

91. The South China Sea Arbitration , op.cit., para. 540.  
92. Ibid., para. 482. 

 :ک.را جداگانه تفسیر کرده است. ن« Sustain»و « Cannot» ةلازم به ذکر است که ديوان دو واژ. 93
Ibid., paras 483-7. 

 اند.دهند، در اين نوشتار با هم بررسی شدهاما از آنجا که اين دو واژه عبارت واحدی را پديد آورده و با هم معنی می
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ی است يا در گذشته چنین بوده، ملاک نیست. اقتصاد اتیح اي یسکونت انسانحال حاضر دارای 
اين ظرفیت  80دريايی برای سکونت انسانی يا حیات اقتصادی است. عارضةملاک، ظرفیت عینی 

توان عواملی چند می هر ،موردی ارزيابی شود و معیار کلی نیز برای آن وجود ندارد طور بهبايد 
گروهی درازمدت افراد و نیز آب و هوای همچون وجود آب آشامیدنی و غذای کافی برای زندگی 

  81جزيره را در اين خصوص مدنظر قرار داد.
وضع يک عارضه »اساسی که مورد تأکید مکرر ديوان داوری قرار گرفته اين است که  ةنکت

بايد بر اساس ظرفیت طبیعی آن بدون اضافات و  [515 ماده 5عدم شمول بند  ياشمول  یث]از ح
تغییرات از بیرون به منظور افزايش ظرفیت حفظ سکونت انسانی يا حیات اقتصادی تشخیص 

نافی  ،از نظر ديوان داوری، شرط ظرفیت حفظ سکونت انسانی يا حیات اقتصادی 81.«داده شود
قادر  ،دريافت مستمر تدارکات از بیرونای که تنها با عارضه»لذا  ؛وابستگی به منابع بیرونی است

 [ياهاحقوق در یون]کنوانس 515 ماده 0، واجد شرايط بند استی در خود سکونت انسانبه حفظ 
وابسته به منابع بیرونی يا استفاده از يک عارضه برای  که فعالیت اقتصادی کاملاً  همچنان ؛نیست
 [عارضه]آن  «خود»بدون دخالت مردم محلی، حیات اقتصادی  [طبیعی منابع]از برداری بهره

  87.«شودمحسوب نمی
 

 «سکونت انسانی» معنی. 3-3

بودن سکونت غیرموقت» ،، عامل اساسی515 ماده 0خصوص شرط سکونت انسانی در بند  در
 منطقةکه بتوان ساکنان عارضه را جمعیت طبیعی آن تلقی کرد که منابع طبیعی   است چندان

ديوان داوری در  89.«شودحفظ میها  آن به نفع [گیردمی تعلق جزيره به]که انحصاری اقتصادی 
سکونت »به معنی « سکونت انسانی»کند که عبارت گونه بیان نظر می توضیح ديدگاه فوق اين

 باقیتوانند در آن خود دانسته و میة اجتماعی پايدار از مردم در عارضه است که آن را خان

کند که لازم نیست اين اجتماع انسانی از حیث تعداد افراد، بزرگ البته ديوان تأکید می 88.«بمانند
همچنین اقامت  تواند کافی باشد.حضور چند خانواده می ،دورافتادهة جزيرباشد بلکه در مورد يک 

تواند شرط سکونت انسانی را نشین در يک عارضه نیز میای گروهی از مردمان کوچفصلی و دوره
. حتی سکونت مردمی غیربومی در يک جزيره نیز اگر واقعاً به قصد اقامت دائم و کندبرآورده 

 
94. Ibid., para. 545. 

95. Ibid., para. 546. 
96. Ibid., para. 541. 

97. Ibid., para. 547. 

98. Ibid., para. 542. 
99. Ibid. 
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  533ساختن زندگی در جزيره باشد، برای اين منظور کافی است.
 

 «حیات اقتصادی خود». معنی 3-0

کند که اين شرط با ید میديوان داوری بر اين نکته تأک ،«حیات اقتصادی خود»در تفسیر عبارت 
اين نیست که  515 ماده 0منظور بند »ارتباط تنگاتنگ دارد. از نظر ديوان،  سکونت انسانی

قتصادی را در خود جا داده باشد بلکه بايد زندگی ا ،ارزش اقتصادی داشته باشد [نظر]مورد  هعارض
. دريايی ..ة يک عارض. که غالباً ناشی از حیات و معاش يک جمعیت انسانی است که در ..

در اين عبارت دلالت بر اين دارد که حیات اقتصادی  531«خود»اما قید کلیدی  535.«سکونت دارد
بايد برآمده از خود جزيره باشد نه اينکه صرفاً بر دريای سرزمینی پیرامون جزيره يا بستر و 

زيربستر آن متمرکز باشد. فعالیت اقتصادی که کاملاً وابسته به منابع بیرونی باشد يا استفاده از 
نابع طبیعی دريا بدون دخالت جمعیت محلی جزيره، فاقد ارتباط برداری از مجزيره به منظور بهره
هايی که برای شود. همچنین فعالیتاستنباط می« خود»از قید  اينکه  ؛لازم با جزيره است

شود اما منافع آن نصیب جمعیت جای ديگری برداری از منابع طبیعی جزيره انجام می بهره
  530شود.نمیشود، حیات اقتصادی خود جزيره محسوب  می

 

 «یا». معنی حرف ربط 3-5
حیات »و « سکونت انسانی»بین دو عبارت « يا»که قبلاً اشاره شد، در مورد معنی حرف  چنان

دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. از نظر ديوان داوری اين حرف  515 ماده 0در بند « اقتصادی خود
با داشتن هر يک « صخره»بدين معنی که يک  ؛کندتساوی و تخییر بین دو شرط میة افاد ،ربط

خارج  515 ماده 0، از شمول بند «حیات اقتصادی خود»يا « سکونت انسانی»از دو قابلیت 
مرکبی ة جمل 515 ماده 0کند که بند ديوان برای تأيید نظر خود به اين نکته اشاره می 530.شود می

منفی دارد. بنابراين، مفهوم مخالف بند پیرو ساختار  ةجملپايه و هم  ةهم جمل ،است که در آن
توانند سکونت انسانی يا حیات اقتصادی خود را هايی که میصخره»مورد بحث اين است که 

لذا از ديد منطق صوری بايد قائل به  ؛«و فلات قاره خواهند داشت یانحصار منطقةحفظ کنند، 
کافی است تا « اقتصادی خود حیات»و « سکونت انسانی»اين شد که وجود هر کدام از دو شرط 

 
100. Ibid. 

101. Ibid., para. 543. 
حیات »شده به عبارت را اضافه 515 ماده 0( در بند of its own« )خود»قید  ،لازم به ذکر است که ديوان داوری. 271

 دانسته است.« سکونت انسانی»و منصرف از عبارت « اقتصادی

103. Ibid. 
104. Ibid., para. 544. 
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  531انحصاری اقتصادی و فلات قاره برخوردار شود. منطقةاز جزيره 
ای دارای جمعیت انسانی باشد بدون برداشت فوق اين است که ممکن است جزيره ةنتیج

ای بدون جمعیت که ممکن است جزيره اينکه حیات اقتصادی از خود داشته باشد، همچنان
گونه  ديوان داوری خود اذعان دارد که اين همه،اقتصادی داشته باشد. با اين  انسانی، از خود حیات

ها انجام فعالیت اقتصادی توسط انسان»زيرا تفسیر ظاهری با واقعیت عینی همخوانی ندارد 
کنند که فعالیت اقتصادی و معاش در آن میسر ندرت در جايی سکونت میها بهشود و انسان می

 531.«با يکديگر ارتباط دارند 515 ماده 0لذا دو مفهوم در عمل و فارغ از تفسیر لفظی بند  ؛نباشد
دريايی  عارضة. يک عملاً ..»کند که بندی خود از اين بحث نیز مجدداً اذعان میديوان در جمع

در حالت عادی در صورتی از خود حیات اقتصادی دارد که يک اجتماع انسانی پايدار در آن 
مواردی است که گروهی از جزاير  ،از نظر ديوان، تنها استثنا در اين باره 537.«داشته باشدسکونت 

گیرند. در اين صورت ممکن است سنتی برای زندگی يک جامعه مورد استفاده قرار می طور به
برای حیات اقتصادی آن جامعه استفاده ها  آن برخی از جزاير فاقد جمعیت ساکن باشند اما از منابع

  539شود.
  

 اثبات و احراز ظرفیت حفظ سکونت انسانی و حیات اقتصادی ةنحو. 3-6

ملاک است، ظرفیت  515 ماده 0آنچه در مورد بند  ،که قبلاً اشاره شد، از نظر ديوان داوری چنان
موردی  طور بهکه بايد  استيک جزيره برای حفظ سکونت انسانی يا حیات اقتصادی در خود 

شود. از یت چگونه اثبات و احراز میفاساسی اين است که اين ظر مسئلةشود. در اين راستا، احراز 
وضوح نشان شرايط عینی و طبیعی جزيره به دربارةدلايل و شواهد  ،ای مواردنظر ديوان در پاره

است يا از شمول اين بند خارج است.  515 ماده 0دريايی مشمول استثنای بند  عارضةدهد که می
 غیرمسکونی کاملاً عاری از زندگی گیاهی و منابع آب و غذا برای بقای انسان جزيرةنانچه چ

را نیز ندارد. در در خود  یاقتصاد اتیح و یسکونت انسانباشد، واضح است که ظرفیت حفظ 
وضوح از چنین به که ای استمقابل، مواردی نیز وجود دارد که شرايط طبیعی جزيره به گونه

  538برخوردار است.قابلیتی 
قاطع ظرفیت  طور بهتوان ای است که نمیشرايط طبیعی جزيره به گونه ،اما در بسیاری موارد

جزيره را برای حفظ سکونت انسانی يا حیات اقتصادی احراز کرد. از نظر ديوان، در اين گونه 

 
105. Ibid., paras. 493-6. 

106. Ibid., para. 497. 
107. Ibid., para. 544. 
108. Ibid. 
109. Ibid., para.548. 



  11   کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رأی دیوان داوری ... 212ماده  3بازخوانی بند 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخی جزيره  ةسابقمعتبرترين دلیل برای ظرفیت آن است. چنانچه  ،تاريخی جزيره ةسابقموارد، 
گیری منطقی اين است که نشان دهد که هرگز اجتماع انسانی پايدار در آن وجود نداشته، نتیجه

را شرايط لازم برای تشکیل چنین اجتماعی وجود نداشته و جزيره ظرفیت حفظ سکونت انسانی 
مانند جنگ، کند که بايد در نظر داشت که عوامل بیرونی در خود ندارد. البته ديوان تأکید می

  553خاتمه نداده باشند. يرهدر جز یسکونت انسان به، زيستآلودگی و تخريب محیط
کردند يا جزيره ای زندگی میها در جزيرهدلايل مُثبِت اينکه به لحاظ تاريخی انسان»در مقابل، 

 حیات يا یحفظ سکونت انسان ی]براتواند دلیل ظرفیت عارضه محل فعالیت اقتصادی بوده، می

و آن اينکه اگر د کنمیالبته در اين مورد ديوان شرط اساسی را مطرح  555.«تلقی شود[ خود یاقتصاد
بايد مشخص شود که  ،يک جزيره در گذشته يا در زمان حال دارای جمعیت انسانی بوده يا هست

کند که  . البته ديوان تأکید میخیرآيا سکونت در جزيره فقط با حمايت بیرونی ممکن شده بود يا 

ای باشد که بدون نیست اما اگر حمايت بیرونی به اندازه مسئلهصرف روابط تجاری با جهان بیرون 
 انسانی سکونت حفظ ظرفیتتوان پذيرفت که جزيره سکونت در جزيره میسر نباشد، نمی ةادامآن 
حضور جمعیت »کند که کلیدی تأکید دوباره می ةنکتدر اين راستا ديوان بر اين  .دارد را خود در

کنند، دلیل بر ظرفیت يک نظامی که از بیرون تدارکات دريافت می [یروهای]ندولتی يا  ]کارکنان[
برای تأيید برداشت فوق، ديوان  .«شودبرای حفظ سکونت انسانی در خود تلقی نمی [يايی]در هعارض

اين بوده است که از  515 ماده 0شود که هدف و منظور از وضع بند داوری يادآور اين نکته می

 قارةها در خصوص مناطق انحصاری اقتصادی و فلات دولت ةخواهانافزونادعاهای ناعادلانه و 
توانند با استقرار جمعیت انسانی در ها میکه دولت فته شودجزاير جلوگیری شود. حال، چنانچه پذير

مدعی مناطق دريايی برای آن جزيره شوند، نافی هدف  ،ای که قبلاً فاقد سکونت انسانی بودهجزيره
وجود سکونت انسانی قبل از ظهور  ةادلرو، از نگاه ديوان،  و منظور بند مورد بحث خواهد بود. از اين

وزن بیشتری از  ،کنفرانس سوم حقوق درياهااز قبل  ،يا به تعبیر ديگر ،مناطق انحصاری اقتصادی
اثبات ظرفیت سکونت انسانی گذشت،  دربارةآنچه  ،از نگاه ديوان طبعاً 551دوران اخیر دارد. ةادل

نخست مشخص شود که از نظر  ةوهلحیات اقتصادی جزيره نیز صادق است و بايد در  دربارة
فارغ از  ،بعد به قابلیت حیات اقتصادی جزيره ةوهلای از جزيره شده است و در تاريخی چه استفاده

  550شود.تاريخی آن پرداخته می ةسابق
 ماده 1مندرج در بند  قاعدةديگری که بايد در اين خصوص در نظر داشت اين است که  ةنکت

بنابراين در صورت ترديد در اينکه يک  .ی بر اين اصل استئاستثنا ،اين ماده 0اصل و بند  515
 

110. Ibid., para. 549. 

111. Ibid., para. 484. 

112. Ibid., para. 550. 
113. Ibid., para. 
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انحصاری اقتصادی و فلات  منطقةو تعلق  1جزيره مشمول کدام بند است، فرض بر شمول بند 
بايد وجود شرايط اين بند را اثبات کند. از اين حیث اين انتقاد به  0قاره است و مدعی شمول بند 

جا بیان ديوان داوری دريای چین جنوبی وارد شده است که گويی اصل و استثنا را جابه ةنحو
 ،به يک جزيره و فلات قاره یاقتصاد یانحصار منطقةای که برای تعلق به گونه ،کرده است

 550ضروری است که قابلیت حفظ سکونت انسانی يا حیات اقتصادی در آن اثبات شود.
 

خلیج  ةحاشیتحدید حدود بین ایران و کشورهای در  212 ماده 3بند  بازتاب. 0

 فارس

همواره از مسائل اساسی در تحديد حدود دريايی  ،جزاير و عوارض متعدد در خلیج فارس وجود
کنون مرزهای دريايی ايران با عراق،  همچنین تا 551بوده است. هبین کشورهای ساحلی اين پهن

در اين میان، جزاير در تحديد حدود  551تحديد حدود نشده است. امارات متحدة عربیکويت و 
ايران و کويت نقشی اساسی  ويژه بهبین ايران و امارات و  قارهانحصاری اقتصادی و فلات  منطقة
قابل بحث اين است که با لحاظ تفسیر ديوان داوری دريای چین جنوبی از  مسئلةاينک  557دارند.
چه اثری بر تحديد حدود  «هااستثنای صخره» قاعدةکنوانسیون حقوق درياها،  515 ماده 0بند 

و دو کشور عربی يادشده خواهد  رانيا نیب قارهو فلات  یاقتصاد یانحصار منطقةمرزهای 
 . شوده میپرداخت مسئلهرو به اين  داشت. در بخش پیش

 
 

 .1-00، صص همان ؛سالاری . 220

 :ک.ن ،و نقش جزاير در اين خصوص مرزهای دريايی تحديدشده و تحديدنشده در خلیج فارس دربارةبرای توضیح  .225
Carleton, Chris M., “Red Sea/Persian Gulf Maritime Boundaries”, in David A. Colson and Robert W. 
Smith (eds.) International Maritime Boundaries, Martinus Nijhoff, Vol. V, 2005, pp. 3471-5; 
Jayewardene, op.cit., pp. 388, 393-410, 423-4, 426-7, 436-8 and 475; Prescott and Schofield, op.cit., pp. 

497-516. 

گذشته از عراق که دارای ساحل مجاور با ايران است، سواحل شش کشور عربی  ذکر اين توضیح ضروری است که. 226

انحصاری  منطقةکه  چندان ؛عربی و عمان در مقابل ايران قرار دارند هامارات متحد کويت، عربستان سعودی، بحرين، قطر،

 قارةايران در خلیج فارس با اين شش کشور تداخل داشته و نیازمند تحديد حدود است. مرزهای فلات  قارةاقتصادی و فلات 
 5818های ترتیب در سالتحديد حدود به نامة موافقتايران و کشورهای عربستان سعودی، بحرين، قطر و عمان با انعقاد چهار 

قبل از کنفرانس سوم  ،( تعیین شده است. از آنجا که اين چهار معاهده5010) 5870( و 5013) 5875(، 5009) 5818(، 5007)

 عنوان بهعملاً ها  آن شده درفقط تحديد حدود فلات قاره است اما مرزهای تعیینها  آن حقوق درياها منعقد شده بودند، موضوع
، دو سند برای تحديد حدود فلات د آمدشوند. همچنین به شرحی که خواهمرزهای مناطق انحصاری اقتصادی نیز اعمال می

اند. برای توضیح بیشتر، گذشته از منابع الاجرا نشده امضا شده اما هنوز لازمامضا و پیش ،قاره بین ايران و امارات حسب مورد
 . 7-113، صص همانطلايی،  :ک.پانوشت قبل، ن

عراق فاقد جزيره در خلیج فارس است و جزاير ايران نیز اثری در تحديد حدود  چونذکر اين توضیح ضروری است که  .220

 با اين کشور ندارند، در اين مقاله به کشور عراق پرداخته نشده است.
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 تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت .0-2

که فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی ايران و کويت در شمال خلیج فارس با  آنجا از
کنوانسیون حقوق  90و  70اصل منعکس در مواد  بنابردو کشور بايد  ،يکديگر تداخل دارند

 منطقة»درياها، در خصوص تحديد حدود اين دو منطقه با يکديگر توافق کنند. همچنین بايد به 
کويت و عربستان سعودی اشاره کرد که ساحل آن در  559(«طرفیب منطقة»)سابقاً « شدهتقسیم

رو ضروری است که مرزهای دريايی ايران با  مقابل ساحل ايران قرار دارد و از اين ،خلیج فارس
دو دوره مذاکره بین ايران و  ،گذشته ةدهطی شش  558قسمت کويتی اين منطقه نیز تحديد شود.

 
شود که سابقاً عربستان سعودی اطلاق میای در مرز کويت و به منطقه (the Divided Zone« )شدهتقسیم منطقة» .228

شد. اين ( شناخته میthe Saudi Arabia–Kuwait Neutral Zone) «طرف عربستان سعودی و کويتبی منطقة» عنوان به
تحت حاکمیت مشترک کويت و عربستان سعودی قرار داشت اما به  قبلاً ،تر مربع مساحت داردمکیلو 1733منطقه که بیش از 

اين، کويت و  بین دو کشور تقسیم شد. افزون بر 5818دسامبر  59و  5811 ژوئیة 7منعقدشده در  نامة موافقتموجب دو 
)از اين پس  1333 ژوئیة 1مورخ  ،شدهمیمتصل به منطقة تقس يیايردرينامة منطقة ز موافقتعربستان سعودی به موجب 

 ه،نام موافقتاند. طبق اين شده را تعیین کردهتقسیم منطقةساحلی فرا منطقةمرز دريايی خود در «( 1333 ژوئیة 1 نامة موافقت»

ی که قسمت شمالی به کويت و طور به ،شده به دو قسمت تقسیم شدهتقسیم منطقةبستر و زيربستر دريا در امتداد ساحل 
يادشده،  نامة موافقت ةحال، طبق ضمیم (. در عین5شکل  :ک.قسمت جنوبی به عربستان سعودی اختصاص يافته است )ن

 1 نامة موافقتفراساحلی در مالکیت مشترک دو کشور قرار دارد. ذکر اين نکته ضروری است که  منطقةمنابع طبیعی واقع در 
 ماده 1بند  بنابربین کويت و عربستان سعودی تکمیل شده است.  1358دسامبر  15متمم  نامة موافقتبه موجب  1333 ژوئیة

انحصاری اقتصادی و  منطقةمرز دريای سرزمینی،  عنوان به مهنا موافقتشده در بینیمرز دريايی پیش ،اخیر نامة موافقت 5

مذکور بر مالکیت مشترک دو کشور بر منابع  ماده 0در بند  هرچند ،کويت و عربستان سعودی شناخته شده است قارةفلات 
 نامة موافقتاز منابع مذکور در يک يادداشت تفاهم که به  برداریبهره ةفراساحلی تأکید مجدد شده است. شیو منطقةطبیعی 

 :ک.نه، نام موافقتاين متن  ةبرای ملاحظ ده است.شمتمم ضمیمه شده، تعیین 
Agreement between the State of Kuwait and the Kingdom of Saudi Arabia  Regarding the Submerged 

Zone Contiguous to the Partitioned Zone, 2 July 2000, reprinted in Law of the Sea Bulletin, No. 46, 2001, 
pp. 84-6.  

 :ک.ن ،1358دسامبر  15متمم مورخ  نامة موافقتمتن  ةبرای ملاحظ
Supplementary Agreement to the Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of 

Kuwait on the Partition of the Neutral Zone and to the Agreement  ... concerning the Submerged Area 

Adjacent to the Divided Zone, 24 December 2019, reprinted in Law of the Sea Bulletin, No. 104, 2021, 
pp. 19-27. 

هر دو به  ،به کويت و عربستان سعودی خارجه وزارت امور ةهمچنین لازم به ذکر است که ايران به موجب دو يادداشت جداگان

 5 مادهدائم ايران در سازمان ملل متحد به مرز دريايی موضوع  ةنمايند 1331مه  9و نیز يادداشت  1331 ةژانوي 10تاريخ 
ی ايران های اعتراضيادداشت ةايران اعتراض کرده است. برای ملاحظ قارةبه لحاظ تجاوز به فلات  1333 ژوئیة 1 نامة موافقت

 :ک.ن ،مورد بحث نامة موافقتبه 
Law of the Sea Bulletin, No. 49, 2002, pp. 68-9. 

 منطقةحد شرقی »اند برای تعیین کويت و عربستان سعودی متعهد شده، 1333 ژوئیة 1 نامة موافقت 7 مادهطبق  .229

انحصاری اقتصادی ايران است،  منطقةکه در واقع همان مرز بین اين منطقه و فلات قاره و « شدهتقسیم منطقةفراساحلی 

اين موضع را مردود  ،های اعتراضی خودبا ايران مذاکره کنند. اما ايران به موجب يادداشت« واحد ةطرف مذاکر»يک  عنوان به
  فراساحلی مذاکره کنند. منطقةقسمت اختصاصی خود در  ارةدربدانسته و معتقد است هرکدام از اين دو کشور بايد جداگانه 



11  2071تابستان  /07 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های)سال 5813 ةدهکويت برای تحديد حدود دريايی انجام شد. دور نخست مذاکرات در طول 

 ،به توافق اصولی بین طرفین نیز انجامیده بود 5819جريان داشته و در  (خورشیدی 5008 تا 5001
دور دوم مذاکرات دو کشور در  تحديد حدود منجر نشد. ةنامموافقتهرچند اين توافق به انعقاد 

انجام شد اما اين مذاکرات نیز به  (خورشیدی 5090 تا 5078 های)سال 1333 ةدهنخست  ةنیم

ثر ؤنتیجه نرسید. اگرچه عوامل متعددی در عدم موفقیت دو دوره مذاکرات ايران و کويت م
ها  آن کانونی مذاکرات مسئلةاثر جزاير دو کشور بر مرزهای دريايی،  مسئلةدر اين میان  513بودند،

حل ايران و کويت عمدتاً در مقابل يکديگر قرار دارند، سواچون بدين توضیح که  ؛بوده است
برای تحديد حدود دريايی بین دو  (فاصله)هممبنای مذاکرات طرفین همواره ترسیم نوعی خط میانه 

عدد کويت در خارک ايران در يک سو و جزاير متجزيرة کشور بوده است. در همین حال، وجود 
مبنا در ترسیم خط میانه لحاظ شوند و نقطة  عنوان بهاير اينکه کدام جزمسئلة سوی ديگر سبب شده 

  515اثر داده شود، در هر دو دوره در کانون مذاکرات قرار داشته باشد.ها  آن اينکه چه میزان به
 511ايران و کويت، قارةمیلادی برای تحديد حدود فلات  13 ةدهدر جريان مذاکرات 

پذيرفته  5819راهکارهای متعددی برای ترسیم خط میانه مطرح شده بود. راهکاری که در توافق 
در سوی  فیلکه جزيرةدر سوی ايران و  خارک جزيرةبه  (صد در)صد اعطای اثر کامل  ،شده بود

کنوانسیون حقوق درياها اين راهکار صحیح است زيرا هر  515 مادهاز ديد مقررات  510کويت بود.
« کامل جزيرة»خارک و فیلکه همواره دارای جمعیت انسانی بومی بوده و از اين حیث  جزيرةدو 

انحصاری  منطقةمناطق دريايی ازجمله فلات قاره و  همةکه  یطور بهشوند محسوب می
از موضوع اين  ،گیرد. اينکه چه اثری به هر يک از اين جزاير داده شودتعلق میها  آن اقتصادی به

 
تلاقی مرزهای  ةثلاث ةنقطنبودن توان به مشخصمطلوب می ةعوامل مؤثر در عدم دستیابی مذاکرات به نتیج ازجمله .217

شروع مرز دريايی ايران و کويت باشد اما به لحاظ عدم تحديد حدود بین  ةنقطايران و عراق و کويت اشاره کرد که قاعدتاً بايد 
توان به موضع ايران در اين نقطه مشخص نشده است. همچنین می ،کويت از سوی ديگرو ايران و عراق از يک سو و عراق 

ه کردد حدود را پیچیده تحدي مسئلة ،همواره با مواضع متقابل کويت خصوص استفاده از خطوط مبدأ مستقیم اشاره کرد که

 است. 

مسائل  ؛حسنمحمد ،نامی :ک.ن ،مذاکرات تحديد حدود دريايی بین ايران و کويت ةتاريخچ دربارةبرای توضیح بیشتر  .212
  :ک.ن ،همچنین .7-15، صص 5091، سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح، مرز دريايی ايران و کويت

Asghari, Sohrab, “The Unfinished Case of Iran-Kuwait Maritime Boundary Delimitation” in Pirouz 
Mojtahed-Zadeh (ed.), Boundry Politics and International Boundaries of Iran , Uninversal Publishers, 

2006, pp. 295-304.  

الملل  نهاد منطقة انحصاری اقتصادی هنوز وارد حقوق بین ،درياها بايد در نظر داشت که تا پیش از کنفرانس سوم حقوق .211

  تحديد حدود فلات قارة دو کشور بود. ،میلادی 13 ةنخست مذاکرات ايران و کويت در ده ةلذا موضوع دور ؛نشده بود

  :ک.ن ،همچنین. 19، ص هماننامی،  .213

Asghari, op.cit., p. 298; Momtaz, Djamchid, “La délimitation du plateau continental du Golfe Persique: 
une entreprise inachevée"in Lilian del Castillo (ed.), Law of the Sea, From Grotius to the International 
Tribunal for the Law of the Sea , Brill, 2015, pp. 685-97 at p. 691.  
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مشخصی وجود ندارد  قاعدةکه در اين خصوص  شودلذا به اين بسنده می ؛خارج استنوشتار 
قابل طرح است، بحث دو  5819توافق  دربارةای که و تابع توافق طرفین است. اما نکته

ای منابع، در سوی کويت است. بنابر گزارش پارهرأس الیَحی در سوی ايران و  المواء فشت عارضة
 510مبنا در ترسیم خط میانه لحاظ شوند. نقطة عنوان بهطرفین پذيرفته بودند که اين دو عارضه نیز 

بهرگان در مدخل  ةدماغهای گل و ماسه است که بعد از بزرگی مرکب از پشته لآبتَ ،المواءفشت
نیز نام  الیحیرأس  511شود.هايی از آن هنگام جزر از آب خارج میخور موسی قرار گرفته و بخش

است. اين صخره نیز هنگام جزر از آب خارج  عوههکويتی  جزيرةای بسیار کوچک نزديک صخره
مورد بحث، از نظر حقوق درياها، برآمدگی جزری محسوب  ةعارضبنابراين، هر دو  511شود.می
کنوانسیون حقوق درياها اين است که برآمدگی جزری در تحديد  50 مادهشوند. استنباط از می

منعی نیز وجود  ،حال شود اما در عینانحصاری اقتصادی لحاظ نمی منطقةحدود فلات قاره و 

اين گونه عوارض را در  ،های متعاهد با توافق يکديگرای طرفندارد که در تحديد حدود معاهده
نیز ضروری  عوهه جزيرة دربارة. از سوی ديگر، طرح بحث کنندترسیم خط مرزی ملحوظ 

فاقد  ،فیلکه واقع شده جزيرةای بسیار کوچک که در جنوب شرقی ماسه جزيرةنمايد. اين  می
جمعیت انسانی است و تنها يک فانوس دريايی در آن وجود دارد. بنابراين، شکی نیست که اين 

تواند در تحديد حدود فلات ق درياها بوده و نمیکنوانسیون حقو 515 ماده 0جزيره مشمول بند 
 ايران و کويت منشأ اثر باشد.  مناطق انحصاری اقتصادی ةقار

از جهات مختلف با دور نخست تفاوت داشت.  1333 دهةدوم مذاکرات ايران و کويت در  دور
 ،انحصاری اقتصادی دو کشور بود منطقةتحديد حدود فلات قاره و  ،اگرچه موضوع اين مذاکرات

بود. از سوی ديگر، انعقاد  آرش/الدرهتعیین سهم هريک از میدان گازی  ،هدف اصلی طرفین
شده، تقسیم منطقةو تعیین مرز دريايی کويت و عربستان سعودی در  1333 ژوئیة 1 نامة موافقت

مرجانی  جزيرةقاروه يک  جزيرةد. شام المرادم  وقاروه  جزيرةسبب مالکیت کويت بر دو 
المرادم ام جزيرةشده فاصله دارد. تقسیم منطقةمايل دريايی با ساحل  13پوش است که تقريباً  شن

شده فاصله دارد. پیش تقسیم منطقةمايل دريايی با ساحل  50ای شنی است که تقريباً نیز جزيره
، بین کويت و عربستان سعودی در مورد مالکیت اين دو جزيره 1333 ةژوئی 1 نامة موافقتاز 

 منطقةاين دو جزيره در قسمت کويتی  ،يادشده نامة موافقت ةنتیجاختلاف وجود داشت اما در 
از اين رو بود  517تثبیت شد.ها  آن قرار گرفتند و حاکمیت کويت بر شدهتقسیم منطقةفراساحلی 

 
124. Asghari, op.cit., p. 298.  

125. National Geospatial-Intelligence Agency, Sailing Directions(Enroute): Red Sea and the Persian 
Gulf, 2020, [hereinafter “US Persian Gulf Sailing Directions”], p. 431.  

126. Ibid., p. 415.  
 :ک.ن ،المرادمقاروه و اممالکیت جزاير  دربارةبرای توضیح بیشتر  .210
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قاروه بايد مبنای  جزيرةدوم مذاکرات ايران و کويت، دولت کويت مدعی شد که  ةمرحلکه در 
قاروه به لحاظ موقعیت  جزيرةاين در حالی است که  519ترسیم خط میانه بین دو کشور قرار گیرد.

 ،داشتنسبتاً زياد از ساحل، اثر چشمگیری بر مرز دريايی دو کشور به سود کويت خواهد  ةفاصلو 
 .(5شکل  :ک.)نن آرش/الدره کاملاً از دسترس ايران خارج خواهد شد که میدا  چندان
 

 
 تیکو و رانیا نیب ییایحدود در دیتحد -2 شکل

 
جانبه نیز موضع خود در خصوص يک طور بهگذشته از مذاکرات دوجانبه، کويت کوشیده است 

ت وزيران ئبا تصويب هی 1350اکتبر  50. توضیح اينکه در کندقاروه را در برابر ايران تحکیم  جزيرة
از سوی نايب فرمان راجع به تعیین حدود مناطق دريايی دولت کويت  کويت، فرمانی ذيل عنوان
در اين فرمان دولت کويت مانند بسیاری از کشورهای ساحلی با  518امیر اين کشور صادر شد.

مشخص کرده است. مواد را ها  آندامنة خود را اعلام و چهارگانة مناطق دريايی  ،قانونگذاری داخلی
کويت در خلیج فارس اختصاص دارد. قارة انحصاری اقتصادی و فلات  منطقةبه  اين فرمان 7و  1

                                                                                                                                                         
Al-Rashidi, Madwis Fallah, “The Legal Status of Garuh and Umm Al-Maradim Islands”, Arab Law 

Quarterly, Vol. 19 (2004), pp. 125-146.  

128. Prescot and Shofield, op.cit., p. 509.  

129. Decree No. 317 Concerning the Delimitation of the Marine Areas Pertaining to the State of Kuwait, 
29 October 2014, reprinted in Law of the Sea Bulletin, No.89, pp. 20-2.  
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 منطقةدر هر دو ماده مقرر شده است که در صورت فقدان توافق در خصوص تحديد حدود 
 منطقة حد خارجی ،کويت با کشورهای مجاور و مقابل، خط میانه قارةانحصاری اقتصادی و فلات 

کشور »محسوب خواهد شد. ناگفته پیداست که منظور از  تيکو قارةو فلات  یاقتصاد یانحصار
ای است که به فرمان يادشده ضمیمه شده است. در نقشه ،اساسی مسئلةايران است. اما  ،«مقابل

خط » عنوان بهدر برابر ايران  تيکو قارةو فلات  یاقتصاد یانحصار منطقةاين نقشه حدود خارجی 
به  ،يادشده ةتحلیل کارتوگرافیک نقش بنابرترسیم شده است. « شده در غیاب توافقمحاسبهمیانة 

503باشد.قاروه  جزيرة ،رسد است که مبنای ترسیم خط میانه در اين نقشهنظر چنین می
 

کنوانسیون حقوق درياها بر  515 ماده 0مندرج در بند  قاعدةآنچه گذشت، بحث شمول  بنابر
دو کشور، ايران با دوجانبة قاروه از اهمیت بسزايی برخوردار است. ظاهراً در جريان مذاکرات  جزيرة

رسد با تفسیر به نظر می 505موضع کويت در اين خصوص را نپذيرفته بود. ،تمسک به همین قاعده

اند. درستی نظر ايران باقی نم دربارةامروز ترديدی  ،ديوان داوری دريای چین جنوبی از بند يادشده
در واقع اين  501غیرمسکونی شناخته شده است. جزيرة عنوان بههمواره  و قاروه بسیار کوچک جزيرة

رسد. البته در قدری کوچک است که سکونت انسانی عملاً در آن غیرممکن به نظر میجزيره به
های اخیر در اين جزيره يک برج مخابراتی و يک پاسگاه کوچک برای گارد ساحلی کويت به  دهه

 ،احداث شده است. تنها ساکنان جزيرهبالگرد عمود بر ساحل و يک سکوی فرود اسکلة همراه يک 
تعدادی اندک از مأمورين گارد ساحلی کويت هستند که در پاسگاه يادشده مستقر بوده و با دريافت 

تفسیر ديوان داوری دريای چین جنوبی از  بنابرکنند. بدين ترتیب، ات از خارج جزيره، زيست میتدارک
فاقد  ،کنوانسیون 515 ماده 0قاروه طبق مفاد بند  جزيرة، شکی نیست که «سکونت انسانی»مفهوم 
 انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و از اين حیث نبايد در تحديد حدود اين مناطق لحاظ شود. منطقة

بیشترين فاصله را با ساحل اين کشور دارد، طبیعی  ،قاروه در بین جزاير کويت جزيرةاز آنجا که 
است که دولت کويت بر استفاده از اين جزيره برای تحديد حدود دريايی با ايران اصرار داشته باشد. 

کنوانسیون از فرايند تحديد  515 ماده 0مندرج بند  قاعدةقاروه با اعمال  جزيرةاما با فرض اينکه 

المرادم برای اين منظور لحاظ ام جزيرةيت خواستار آن شود که حدود حذف شود، امکان دارد کو
بوده  515 ماده 0مندرج در بند  قاعدةرسد که اين جزيره نیز مشمول شود. با اين وصف، به نظر می

 
روهای دريايی ايران در پوشانی با قلم های ادعايی کويت و هم قلمروسازی» ؛عمران : راستی،ک.ن ،برای توضیح بیشتر .237

 ، ساليیایجغراف قاتیتحق، «1350 مصوب ،مناطق دريايی کويت ةبررسی و تحلیل کارتوگرافیکی قانون و نقش ؛خلیج فارس
 . 77-80صص ، 5087، 5 شمارةسی و يکم، 

131. Prescot and Shofield, op.cit., p. 509; IanTownsend-Gault, “Maritime Boundaries in the Arabian 
Gulf”, in Clive H. Schofield, et al (eds), The Razor’s Edge: International Boundaries and Political 

Geography, Kluwer Law International, 2002, pp. 223-36 at 231.  

132. Admiralty Hydrographic Office, Persian Gulf Pilot, 1864, p. 134 [hereinafter “British Admiralty 
Persian Gulf Pilot”]; U.S. Navy Hydrographic Office, Persian Gulf Pilot, 1920, p. 150 [hereinafter “US 
Navy Persian Gulf Pilot”]. 
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ای جزيره عنوان بهالمرادم همواره ام جزيرةتلقی شود.  و فلات قاره یاقتصاد یانحصار منطقةو فاقد 
از گذشته يک فانوس دريايی در اين جزيره وجود داشته و طی  500شناخته شده است.غیرمسکونی 

اخیر تأسیساتی مانند يک پاسگاه گارد ساحلی، يک بندرگاه کوچک و يک سکوی فرود  دهةدو 
مأمورين دولتی و انتظامی  ،، تنها ساکنان اين جزيرهههمدر آن احداث شده است. با اين  بالگرد

وابسته به دريافت تدارکات ها  آن تأسیسات يادشده را به عهده داشته و زيستة ادارکويت هستند که 
تواند حضور اين افراد نمی ،«سکونت انسانی»گفته از از خارج جزيره است. طبعاً با لحاظ تفسیر پیش

برای المرادم خارج کند. ظاهراً در گذشته صیادان از ام 515 ماده 0بند المرادم را از شمول ام جزيرة
کردند و امروزه نیز اين جزيره مورد بازديد های پیرامونی آن استفاده میصید مرواريد در آب
حیات »شود اما با لحاظ تفسیر ديوان داوری دريای چین جنوبی از مفهوم گردشگران واقع می

 .کندخارج  515 ماده 0المرادم را از شمول بند ام جزيرةتواند اين معیار نیز نمی ،«اقتصادی خود

قاروه  جزيرةنیز ضروری است. اين جزيره نیز همانند دو  کبرکويتی  جزيرةاشاره به  ،در پايان
 جزيرةرسد. اين کنوانسیون به نظر می 515 ماده 0مندرج در بند  قاعدةالمرادم مشمول و ام

 منطقةمايل دريايی با ساحل کويت فاصله دارد، خارج از  51پوش که تقريباً مرجانی شن
کبر فاقد جمعیت انسانی بوده و همواره  جزيرةشده قرار گرفته است. تقسیم منطقةفراساحلی 

در اين جزيره يک فانوس دريايی، يک برج  500غیرمسکون شناخته شده است. جزيرة عنوان به
تغییری در وضع حقوقی آن  ،گفتهوجود دارد که به شرح پیش لگردبامخابرانی و يک سکوی فرود 

در سواحل و های دريايی ورزش و های تفريحی از قبیل قايقرانیآورد. ظاهراً فعالیتپديد نمی
تفسیر ديوان داوری دريای چین جنوبی  بنابرشود که های پیرامون اين جزيره انجام میآب

 جزيره تلقی کرد. « حیات اقتصادی خود»ها را توان اين گونه فعالیت نمی
 

 امارات متحدة عربی. تحدید حدود بین ایران و 0-1

ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در امتداد  ةگانسهجزاير  ازجملهلحاظ وجود جزاير متعدد،  به
جزاير در مورد تحديد حدود دريايی بین اين دو  مسئلةسواحل ايران و امارات در خلیج فارس، 
 ةیاعلامدر  ونیکنوانس 515 ماده 1بند  ریدرج تفس لیدل کشور نیز درخور بررسی است. در واقع،

تنب بزرگ و  ريشود که اثر جزا نيمانع از ا ادشدهيملاحظه بوده است که بند  نيا ران،يا یریتفس
 امارات متحدة عربیو  رانيا نیب يیايحدود در ديتحد برای فاصلهخط هم میکوچک در ترس

 
133. British Admiralty Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 135; US Navy Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 150.  

134. Admiralty Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 134; US Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 151. 
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جاری در معاهدات تحديد حدود دريايی  روية بنابرالبته بايد در نظر داشت که  501لحاظ شود.
گانه در تحديد حدود دريايی ناديده گرفته مانند جزاير سه دورکرانهجزاير  ،کشورهای خلیج فارس

معاهدات تحديد حدودی است که قبلاً بین ايران و امارات تنظیم  ،مؤيد اين مطلب 501شوند.می
تحديد حدود بخشی از فلات قاره بین دولت ايران و  نامة موافقتشده است. توضیح اينکه در 

به امضا رسید، خط مرزی برای تحديد حدود  5870اوت  50که در  امارات متحدة عربیدولت 
گیری جزاير دو کشور بین ساحل ايران و امارت دبی تعیین شده که با ناديده قارةبخشی از فلات 
تحديد حدود  نامة موافقتهمین طور است در مورد  507.(1شکل  :ک.)ناست ده شدو طرف ترسیم 

از  5875سپتامبر  7که در  (عربی متحدة امارات یل)قبل از تشکفلات قاره بین ايران و ابوظبی 
  509.(1شکل  :ک.)نشد  )پاراف(سوی نمايندگان دو طرف پیش امضا 

 

 
 

 امارات متحدة عربیتحدید حدود بین ایران و  -1شکل 

 
، دفتر مطالعات سیاسی و ابعاد حقوقی حاکمیت ايران در خلیج فارس ؛اصغر لیدعسی ،کاظمی :ک.ن ،در اين خصوص .235

 .593، ص 5073المللی،  بین

136. Momtaz, op.cit., p. 687.  

   .Jayewardene, op.cit., pp. 405-6                                                                  :ک.ن ،در اين خصوص .230

138. Momtaz, op.cit., p. 688. 
نیز اثر  5818سپتامبر  13 ةنام قطر طبق موافقت ذکر اين نکته نیز ضروری است که در تحديد حدود فلات قاره بین ايران و

(. در اين 1شکل  :ک.در سوی قطر ناديده گرفته شده است )ن هالول جزيرةدر سوی ايران و  لاوانو  یهندورابو  شیکجزاير 
                                                                                                       .Jayewardene, op.cit., p. 395:ک.ن ،خصوص
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الخیمه تحديد القوين و رأسکنون بین ايران و امارات شارجه، ام از آنجا که تا همه،با اين 
بالقوه اثر چشمگیری بر تعیین مرز دريايی ايران و امارات در  طور بهگانه حدود نشده و جزاير سه

اين قسمت خواهند داشت، بررسی نقش اين جزاير در تحديد حدود بین دو کشور همچنان 
رسد چه اين امکان وجود دارد که ايران در مذاکرات احتمالی در آينده خواستار ضروری به نظر می

 508زنی شود.گیری از اين موضع برای چانهيا بهره شدن اين سه جزيره در تحديد حدودلحاظ
 که قبلاً . چنانرسدبه نظر می یمنتف یابوموس جزيرةدر مورد  ونیکنوانس 515 ماده 0شمول بند 

 رهيجز کي تیملاک است، ظرف 515 ماده 0آنچه در مورد بند  ،یداور وانياشاره شد، از نظر د
کنون  دور تا ةگذشتابوموسی از  جزيرة .است یاقتصاد اتیح اي یحفظ سکونت انسان یبرا

وضعیت کنونی جزيره نیز  503همواره دارای جمعیت انسانی بومی و حیات اقتصادی بوده است.
منابع آب  یمربع وسعت داشته و دارا لومتریک 51ه جزيراين  505.استوضوح مؤيد برداشت فوق  به

 500دارد. تیجمع خانوار( 917)شامل  نفر 0150 رهيجز نيا ،یسرشمار نيبنابر آخر 501است. نيریش
و  یدر شهر ابوموس رهيجز یرانيهستند که در بخش ا یرانياتباع ا رهيجز تیجمع تياکثر

 ستگاهيا لیگوناگون از قب يیربنايز ساتیتأس .کنندیم یآن زندگ رامونیپ یمسکون های شهرک
در اسکله  و فرودگاه لات،یش ةسردخان کن،نيرشیآب ةکارخان مارستان،یبرق، مرکز مخابرات، ب

 و یشهردار ،یبخشدار ،یفرماندار لیاز قب يیاجرا هایاحداث شده است. دستگاه رهيجز نيا

 
گانه با يکديگر اختلاف دارند و  عربی در خصوص حاکمیت جزاير سه هلازم به تأکید نیست که ايران و امارات متحد .239

را بپذيرد، مطرح ها  آن شور با اين فرض که امارات حاکمیت ايران برشدن اين سه جزيره در تحديد حدود دريايی دو کلحاظ

حاکمیت بر جزاير  نقی؛ طبرسا، :ک.ن ،گانه جزاير سهدربارة اختلاف ايران و امارت  دربارةشود. برای توضیح بیشتر می
 ،همچنین .5079، تشاراتمرکز چاپ ان، وزارت امور خارجه، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در روند سیاست خارجی ايران

  :ک.ن
Buderi, Charles L.O. and T . Ricart, Luciana, The Iran-UAE Gulf Islands Dispute, Brill/Nijhoff, 2018.  

اند. چنانچه خارج از خطوط مبدأ مستقیم ايران در خلیج فارس قرار گرفته ،گانه ذکر اين نکته نیز ضروری است که جزاير سه

مستقیم ايران به اين سه جزيره گسترش يابد و با فرض اينکه خطوط مبدأ مستقیم در تحديد حدود دريايی لحاظ خطوط مبدأ 
کاربرد خطوط مبدأ مستقیم در تحديد حدود دريايی با نگاه ويژه به تحديد » ؛ساسانصیرفی،  :ک.شود )در اين خصوص ن

اين سه  .(090-131، صص 0 شمارة، 09 ة، دور5087، یعمومفصلنامة مطالعات حقوق  ،«حدود دريايی بین ايران و کويت
  مؤثر واقع شوند. ،جزيره قادر خواهند بود از اين رهگذر نیز بر تحديد حدود بین ايران و امارات

گانه، جغرافیای نظامی جزاير )هرمز، جزاير سه ؛حسنکامران، ؛ 01-11، صص همان ؛طبرسا :ک.ن ،در اين خصوص .207
 :ک.ن ،نینچهم .70-503یايی ايران، صص فن جغراانجم فارورگان(،سیری، فارور و 

Buderi and Ricard, op.cit., pp. 11-15. 
بین ايران و شارجه ايجاد شده  5875نوامبر  57ابوموسی که طبق يادداشت تفاهم  جزيرةدر مورد وضعیت حقوقی  .202

 :ک.ن ،همچنین. 005-003، صص همان ؛طبرسا :ک.ن ،است
Buderi and Ricard, op.cit., pp. 555-760. 

 .Buderi and Ricard, op.cit., p. 11:                                               ک.ن ،همچنین ،01، ص همان ؛طبرسا .201
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مستقر شده است.  رهيجز نيدر ا رانيدولت ا یاز سو ینتظامو ا ینظام یروهایدر کنار ن لاتیش
دارد که  وجود پاسگاه و مانند درمانگاه یساتیتأس زین رهيواقع در جنوب غرب جز یدر بخش امارات

 یماه دیبه ص ربازياز د یابوموس جزيرة ی. مردم بومشوندیشارجه اداره م ریام ةنمايندتحت نظر 
 یادیص یشناورها ،یبوم ادانیاز ص ریپرداختند. غ یم رهيجز نيا رامونیپ هایدر آب ديو مروار

 ن،يا . افزون برپردازندیم یمنابع آبز دیبه ص رهيجز رامونیپ هایدر آب زین یو امارات یرانيا
 یدارا رهيجز نيوجود داشته است. ا رهيجز نيدر ا ربازياز د یکشت مرکبات و خرما و دامدار

 برداریبهره ازیامت سیو آهن است که در دوران اشغال انگلهای آذرين معادن خاک سرخ، سنگ
برداری يک شرکت ايرانی و مدتی نیز مورد بهره واگذار شده بود یخارج هایبه شرکتها  آن از

. در و .. یکنسروساز لات،یش یبند بسته ةنیزمکوچک در  یصنعت یواحدها ریاخ های. در سالبود
  500شده است. اندازیراه رهيجز نيا

غیرمسکونی شناخته شده و فاقد منابع  جزيرة عنوان بهتنب کوچک همواره  جزيرة ،مقابل در
در حال حاضر تنها نیروهای نظامی ايران و تأسیسات  501طبیعی برای حفظ سکونت انسانی است.

در اين جزيره استقرار دارند که از باند فرود هواپیما  و لد برقاز قبیل اسکه، مو مربوط به آنان
 ماده 0ان داوری دريای چین جنوبی از بند کنند. بنابر تفسیر ديوخارج جزيره تدارکات دريافت می

سکونت انسانی  ةمنزلرا به  رانيا ینظام قوایو  یدولت توان حضور مأموريننمی ،کنوانسیون 515
مندرج  قاعدةتنب کوچک مشمول  جزيرةرسد که لذا به نظر چنین می ؛در اين جزيره تلقی کرد

تنب کوچک اهمیت  جزيرةها بر صخره ، شمول استثنایههمباشد. با اين  515 ماده 0در بند 
ای است که تنب بزرگ به گونه جزيرةچندانی ندارد زيرا موقعیت جغرافیايی اين جزيره نسبت به 

تنب کوچک  جزيرةگانه در تحديد حدود بین ايران و امارات، جزاير سه شدندر فرض ملحوظ
تنب بزرگ در تعیین مرز دريايی مؤثر خواهد  جزيرةاثری در ترسیم خط میانه نخواهد داشت بلکه 

تنب بزرگ بايد در نظر داشت که ساکنان کنونی اين جزيره نیز عمدتاً  جزيرةبود. در خصوص 
تأسیسات زيربنايی جزيره از قبیل  501کارکنان دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی ايران هستند.

مأمورين دولتی  ةاستفادهای سازمانی نیز مورد خانهو  نیروگاه برق، باند فرود هواپیما، درمانگاه
بخشداری تنب و نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در جزيره هستند. با اين وصف، به نظر  ويژه به

تنب  جزيرةکنوانسیون، بتوان  515 ماده 0رسد که بنابر تفسیر ديوان دريای چین جنوبی از بند می
آنچه در  ،ا به شرحی که گذشت، از نظر ديوان داوریبزرگ را از شمول اين بند خارج دانست زير

 
 .00-550، همان ؛؛ کامران08-10، صص همان ؛طبرسا. 200

 :ک.ن ،؛ همچنین0-10، صص همان ؛طبرسا 205.
Buderi and Ricard, op.cit., pp. 6-7; US Navy Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 226. 
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ملاک است، ظرفیت يک جزيره برای حفظ سکونت انسانی يا حیات  515 ماده 0مورد بند 
ای در گذشته دارای سکونت انسانی يا حیات اقتصادی بوده که به اقتصادی است و چنانچه جزيره

دلیلی بر اثبات ظرفیت جزيره است. در مورد  ،تاريخی ةسابقجهتی غیرطبیعی متوقف شده، همین 
منابع متعدد دلالت بر اين دارند که اين جزيره همواره مسکونی بوده و تا قبل  ،تنب بزرگ جزيرة

خانوار بومی در آن زندگی  08حداقل  (5013 آذر 8) 5875نوامبر  03از بازگشت حاکمیت ايران در 
اين، شرايط  افزون بر 507کردند.امرار معاش می گیری ماهیاز طريق دامداری و کشاورزی و  و

منابع آب شیرين و پوشش گیاهی آن شامل چندين باغ میوه و نخلستان،  ازجملهطبیعی جزيره 
در  اقتصادی حیات و انسانی سکونت حفظ ظرفیت ،تنب بزرگ جزيرةمؤيد اين برداشت است که 

509.دخود را دار
 

نیز ضروری به نظر  داسو  صِیر ابوُنعَیراماراتی  جزيرةاشاره به دو  ،پايان اين بحث در

با  5875سپتامبر  7شده در پاراف نامة موافقتکه قبلاً اشاره شد، ايران و ابوظبی در   رسد. چنان می
نامه  اند اما از آنجا که اين موافقتمیان خود را تحديد حدود کرده قارةانگاری جزاير، فلات  ناديده

مجدد  ةمذاکرتوانند خواستار طرفین به آن تعهدی ندارند و هر يک میحتی به امضا نرسیده، 
اثر چشمگیری بر تعیین مرز  يادشده جزيرةد. در اين فرض، دو نبرای تحديد حدود دريايی شو

که به امارت شارجه تعلق دارد، از گذشته  صیر ابونعیر جزيرةدريايی به سود امارات خواهند داشت. 
 ،صیر ابونعیر جزيرةبه لحاظ تنوع زيستی در  508کونی شناخته شده است.ای غیرمسهمواره جزيره

در فهرست  1350دريايی اعلام شده و در  ةشدحفاظت منطقة عنوان به 1333اين جزيره از سال 
 رامسر( یون)کنوانسی پرندگان آبز ستگاهيز یهاتالاب ويژه بهالمللی های بینکنوانسیون تالاب

ثبت شده است. در اين راستا، تأسیساتی همچون باند فرود هواپیما، يک بندرگاه کوچک و يک 
رغم اينکه از اين جزيره گردی در اين جزيره احداث شده است. به مبومجتمع اقامتی جهت زيست

توان آن را دارای شود، نمیبومی و ديگر تفريحات دريايی استفاده میبرای گردشگری زيست
 ماده 0ی از بند جنوب نیچ یايدر یداور وانيد ریتفس بنابرقتصادی از خود دانست زيرا حیات ا

کنوانسیون، حیات اقتصادی جزيره ناشی از فعالیت اقتصادی جمعیت انسانی ساکن در جزيره  515
 اساساً فاقد جمعیت انسانی دائم است. افزون بر ابونعیر صیر جزيرةحالی است که  است و اين در

فعالیت »مصداق بارز  ،گردی و تفريحات دريايیبومبرای زيست هجزيراين اين، استفاده از 
است که ديوان داوری آن را بازنمود حیات اقتصادی خود « اقتصادی کاملاً وابسته به منابع بیرونی

 داند. جزيره نمی
 

 :ک.ن ،همچنین؛ 10، ص همان ؛طبرسا .200
Buderi and Ricard, op.cit., pp. 7-11; US Navy Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 225. 
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149. Admiralty Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 86; US Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 96. 
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امارت ابوظبی بوده و رسد. اين جزيره متعلق به دشوارتر به نظر می داس جزيرةارزيابی  اما
 طور بهمرز دريايی را  ،شدن آنکه ملحوظ یطور به ،مايل دريايی با ساحل فاصله دارد 91بیش از 

محسوس به سود امارات حرکت خواهد داد. ظاهراً اين جزيره نیز در گذشته غیرمسکونی بوده 
ای توسط ابوظبی در اين جزيره گذشته تأسیسات نفتی گسترده دهةاما طی چندين  513است

دريايی صدور نفت است که برای  ةپايانمحل استقرار يک  داس جزيرةاحداث شده است. در واقع، 
نفتی فراساحلی نزديک اين جزيره مانند  های میدانحاصل از  ةشدمايع صادرات نفت خام و گاز

شود چندين هزار کارگر در اين جزيره که گفته می یطور به ،رودبه کار می زکومو  شیف ام
نیز های سازمانی خانه و فرودگاه ازجملهمشغول فعالیت هستند و انواع تسهیلات و تأسیسات 

داس دارای سکونت  جزيرة ،در نگاه نخست 515برای سکونت آنان در جزيره فراهم شده است.
ن داوری دريای چین جنوبی رسد اما با لحاظ تفسیر ديواانسانی و حیات اقتصادی خود به نظر می

 داس جزيرةتوان در اين خصوص تشکیک کرد. ساکنان کنوانسیون می 515 ماده 0از بند 
چرخشی از سوی  صورت بهجمعیت بومی اين جزيره نیستند بلکه کارکنان و کارگرانی هستند که 

از خارج جزيره شوند و نیازمند دريافت تدارکات شرکت نفت دولتی ابوظبی به اين جزيره اعزام می
 استخراج وسیله برای عنوان به» رهياستفاده از جز ،که گفته شد، از نظر ديوان داوری  هستند. چنان

بازنمود حیات اقتصادی خود جزيره نیست و  511«یمحل تیبدون دخالت جمع ی[عیمنابع طب]
نیز دقیقاً چنین وضعی دارد زيرا از اين جزيره برای صدور نفت و گاز تولیدشده در  داس جزيرة

دريايی آن توسط  ةپايانفراساحلی ابوظبی که با خط لوله به اين جزيره منتقل و در  های میدان
 . کننداستفاده می ،شودکش بارگیری میهای نفتکشتی

 

 نتیجه
ای چالشی مسئلهاين کنوانسیون  515 ماده 0از زمان انعقاد کنوانسیون حقوق درياها، تفسیر بند 

مفاد و  دربارةهای متعددی ها و بحثپردازی اين بند سبب شده پرسشبوده است. ابهام در واژه
 نعنوا بهمندرج در اين بند که  قاعدةمصاديق آن مطرح شود. اين در حالی است که اثر اجرای 

اثری  انحصاری اقتصادی و فلات قاره و بی منطقةمحرومیت جزيره از  ،عرفی پذيرفته شده قاعدة
آن در تحديد حدود اين دو منطقه است، که زيانی سنگین برای منافع کشور ساحلی مالک جزيره 

نیز از  قضايی رويهشود. تا زمان صدور رأی ماهیتی ديوان داوری دريای چین جنوبی، محسوب می
بیان نظر در اين خصوص پرهیز کرده بود اما اين ديوان تفسیری جامع از بند مورد بحث به دست 

 
150. Admiralty Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 94; US Persian Gulf Pilot, op.cit., p. 103. 

151. US Persian Gulf Sailing Directions, op.cit., pp. 335-8. 

152. The South China Sea Arbitration, op.cit., para. 543. 
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  گفته در بر دارد.های پیشهای مشخصی به پرسشداد که پاسخ
بر جزاير سنگی در  515 هماد 0در بند « صخره» ةواژ ،از نظر ديوان دريای چین جنوبی

 همچنان ،شود 515 ماده 0تواند مشمول بند ای میو هر جزيرهشناختی دلالت ندارد مفهوم زمین
« صخره» ةواژکه مساحت جزيره نیز از اين حیث مؤثر در مقام نیست. اين تفسیر موسع ديوان از  

اين ماده بوده و  1کلی بند  قاعدةبر  استثنايی 515 ماده 0بند  از اين نظر قابل انتقاد است که
مضیق تفسیر شود. همین طور است در مورد تفسیر ديوان از  طور بهايد بنابر اصول ديرپای تفسیر ب

جزيره برای سکونت انسانی يا حیات  ةبالقوکه به معنی ظرفیت « کنند حفظ. .. توانندنمی»عبارت 
حیات »و  «سکونت انسانی»اقتصادی دانسته شده است. اما در مقابل، تفسیر ديوان از دو مفهوم 

سکونت انسانی به معنی وجود  ،گیرانه است. از نظر ديوانمحدود و سختبسیار « اقتصادی خود
دائم در آن اقامت داشته باشند و به  طور بهدار در جزيره است که اجتماع انسانی بومی و ريشه

وابسته نباشند. بر اين اساس، حضور کارکنان دولتی يا نیروهای نظامی و  یزنمنابع بیرونی 
اند، سکونت انسانی تلقی برای اجرای وظايف خود به جزيره اعزام شدهانتظامی در جزيره که 

شود که برآمده از جمعیت شود. همچنین حیات اقتصادی خود جزيره در صورتی محقق مینمی
 هاینااج از میدلذا استفاده از يک جزيره برای صید منابع آبزی يا استخر ؛محلی جزيره باشد

اين تفسیر  ةنتیجشود. البته اقتصادی خود جزيره محسوب نمی، حیات فراساحلی نفت و گاز
اين خواهد بود که شمار فراوانی « خود یاقتصاد اتیح»و  «یسکونت انسان»مضیق از دو معیار 

انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم شوند.  منطقةاز جزاير متعلق به کشورهای ساحلی از 
ديگر  ةنکتدگی پذيرای چنین تفسیری نخواهند بود. ساناگفته پیداست که کشورهای يادشده به

وجود سکونت انسانی يا حیات اقتصادی در يک جزيره را دلیلی معتبر برای  ةسابقاينکه ديوان 
 احراز ظرفیت جزيره در اين خصوص تلقی کرده است. 

چنین ، به نظر شودهای ديوان داوری دريای چین جنوبی چگونه ارزيابی فارغ از اينکه يافته
امارات در تعیین مرزهای دريايی ايران با کويت و  515 ماده 0رسد که تفسیر ديوان از بند می

کويتی  جزيرةسه  ةگذشتبه سود ايران قابل استفاده باشد. بررسی وضع کنونی و  متحدة عربی
بدين دهد که هر سه جزيره منطبق با بند مورد بحث بوده و نشان می کبرو  المرادمام، قاروه

توان استدلال کرد که نبايد در تحديد حدود با ايران ملحوظ شوند. در مورد تحديد حدود جهت می
از  داسو  ابونعیر صیرت، جزاير تنب بزرگ و کوچک از سوی ايران و جزاير ابین ايران و امار

بررسی هستند. با لحاظ تفسیر ديوان داوری دريای چین  ت در اين خصوص قابلاسوی امار
 قاعدةتنب کوچک را مشمول  جزيرةرسد که بايد به نظر چنین می 515 ماده 0بی از بند جنو

 جزيرةهرچند اين جزيره به لحاظ موقعیت جغرافیايی خود نسبت به  ،مندرج در اين بند دانست
 ةسابقتنب بزرگ به لحاظ  جزيرةاثر چندانی در تحديد حدود ندارد. در مقابل،  ،تنب بزرگ
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نبود و بايد در تحديد حدود  515 ماده 0در گذشته مشمول بند  ،حیات اقتصادی سکونت انسانی و
غیرمسکونی  جزيرة عنوان بههمواره  ابونعیر صیر جزيرةبا امارات لحاظ شود. از سوی ديگر، 

تفريحات دريايی در اين جزيره را حیات و گردی  بومهای زيستفعالیتتوان نمیشناخته شده و 
دشوارتر است زيرا اين جزيره محل  داس جزيرة دربارةاقتصادی خود جزيره تلقی کرد. بیان نظر 

استقرار تأسیسات عظیم نفتی با کارکنان و کارگران پرشمار است. با اين وصف، از آنجا که 
د و جمعیت بومی در اين جزيره کارکنان و کارگران تأسیسات نفتی هستن ،ساکنان اين جزيره

تفسیر ديوان داوری چین جنوبی  بنابرتوان وجود ندارد که در فعالیت اقتصادی شرکت کند، می
ست و نبايد در ا کنوانسیون حقوق درياها 515 ماده 0بند  استدلال کرد که اين جزيره نیز مشمول

  تحديد حدود ملحوظ شود. 
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